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 یپژوهشسالنامۀ علمی ـ 
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 فییرص ریوثاقت سد یواکاو
 1از رهگذر شواهد و مدارک

  ____________ 3، علی برزویی2زنجانی سید محمدجواد شبیری  ____________ 

 چکیده
ها حدیث در منابع از راویانی است که در سند ده« سدیر بن حکیم صیرفی»

 ی،معاجم رجال یانبازخو  شیعه و عامه آمده، و وثاقت وی مورد بحث است.
در این مقاله  است؛ یوثاقت و ۀشناسان دربار از سکوت غالب رجال یحاک

تواند دلیل بر وثاقت او باشد بررسی شده، و از این میان برخی از تمامی آنچه می
ادله مانند وقوع نام او در اسناد کتب تفسیر علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات 

شود. از وی، به جهت اشکال مبنایی پذیرفته نمی و نقل روایت اصحاب اجماع
همچنین روایت کشی در مدح او نیز با وجود اعتبار سندی، با اشکالات دلالی 

قراینی قابل اثبات روبرو است. نقل ابن ابی عمیر از سدیر، با توجه به مجموعه
                                                      

 9/9/203 تأیید: تاریخ                                                                                                                6/6/202 دریافت: تاریخ .1
 s.j.shobeiry@gmail.com               مسئول(. )نویسندۀ ایران قم، علمیۀ حوزۀ اصول و فقه خارج مدرس .2
 gmail.com@a.borzooei۱۳۷٥                              ایران. قم، ،باقر محمد امام فقهی مدرسۀ پژوهدانش .3
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به نقل سدیر نیز به جهت ضعف سندی و دلالی  نیست. اعتماد امام صادق
پذیرش واقع نشده است. تنها روایات بسیار حنان از سدیر و توثیق او نزد مورد 

تواند دلیل بر وثاقت وی باشد. نقل ثقات از او، قاعدۀ مشاهیر و تعابیر عامه می
 تواند مؤید این امر باشد.بزرگان در مورد او نیز می

 .امهعرجال کتب سدیر صیرفی، طبقۀ سدیر، ادلۀ وثاقت سدیر،  :واژگان کلیدی

 مقدمه
که در واقع قسمت نخست این  1«بررسی اسناد سدیر صیرفی و شواهد ضعف وی»در مقالۀ 

توان از آن بر ضعف وی استناد جست، ناتماامی ایان مقاله است، با بررسی شواهدی که می
پیشین است، به گردآوری و بررسی  اندیم. مقالۀ کنونی که مکمل مقالۀشواهد را به اثبات رس

توان برای آن ذکار کارد. تا کر دو پردازد که بر وثاقت سدیر صیرفی یاد شده یا مییای مادله
 نکته در اینجا مفید است:

پیش رو از بررسی تفصیلی مبانی رجالی پرهیز شده، و تنها به مبنای در بحث الف( 
 ای کوتاه به دلیل آن بسنده شده است.مختار و گاه اشاره

و دیگر ، در متن ثیق یا مدح، امور مهم و برجستهاثبات توهای در بحث از راهب( 
 مطالب در پاورقی بیان شده است.

 پیشینه
، «سدیر بن حکیم صیرفی: محاد  انقببای»مقالۀ ، دو «سدیر صیرفی»پیرامون شخصیت 

محماد کاا م  نوشاتۀ« سدیر بن حکیم صایرفی»مقالۀ و  نوشتۀ ابوالحسن ربانی سبزواری،
به دست آمد. مقالۀ نخست بیشتر در پی « شنامۀ جهان اسبمنشریۀ دان» 23رحمتی در جلد 

یک از دو مقاله، ادلۀ های سدیر در راه تشکیل حکومت شیعی است. در هیچنمایاندن تبش
وثاقت سدیر به تفصیل گردآوری و بررسی نشده، و تنها نظرات اندیشمندان متأخر شایعی و 

در حق سادیر،  لۀ دوم، دعای امام صادقبرخی کلمات رجالیان عامه بازگو، و تنها در مقا
دلیل بر جبلت مقام وی نزد امام دانسته شده است. این امر فارغ از اشکالاتی اسات کاه در 

                                                      
 .6 شمارۀ ششم، سال ،رجالی هایپژوهش ،«یو عفض شواهد و یرفیص ریسد اسناد یبررس» .3
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جزئیات مطالب نسبت به شخصایت سادیر در ایان دو مقالاه وجاود داردً ما بق در مقالاۀ 
ای کاه از گوناه بردً بهبهره می ها از محضر امام سجادآمده است که سدیر، سالنخست 

نقل  درحالی که سدیر تنها سه روایت از امام سجاد .اصحاب ایشان محسوب شده است
توان برداشت کرد این است کاه او، در زماان اماام ، و تنها چیزی که از این روایات می1کرده

همچنین در مقالۀ دوم، بکار بان محماد ازدی از بساتگان سادیر  بالغ بوده است. سجاد
 است که نقد این مطلب در ادامه خواهد آمد. دانسته شده

 ادلۀ اثبات وثاقت سدیر صیرفی
 .ارائه نمودبر اثبات وثاقت سدیر در قالب هشت عنوان توان دوازده دلیل در مجموع می

 . قرار گرفتن در اسناد کتب1

 الف. وقوع در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی
م در مقدمۀ تفسیر خود همۀ راویان این کتاب را توثیق به باور برخی از بزرگان، علی بن ابراهی

باا -اماا ایان مبناای رجاالی  3اناد.، و از ایان راه وثاقات سادیر را نتیجاه گرفته2کرده است
، و میازان اعتباار نساخۀ موجاود 2های کتابشناسی دربارۀ مؤلف کتاابپوشی از بحثچشم
 1ناتمام است. -5تفسیر

                                                      
 تنها راوی هرچند رودًمی کار به امام از راویان مطلق معنای به رجالی منابع در «امام اصحاب» اصطبح .3

 است. متفاوت اصحاب عرفی کاربرد با اصطبح این مفاد کند. نقل روایت یک
 .50 و 29صص ،1ج ،الحدیث رجال معجم یی،خو 202ًص ،30ج ،الشیعة وسائل ،عاملی حر .3
 ،222 و 111صص ،1ج ،قمی تفسیر قمی، در: سدیر روایت .39ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1

 است. آمده حسّان( به حنان تحریف )با 350ص نیز و
 بن علی» تألیف موجود، کتاب که اندرسیده نتیجه این به تفسیر این اسناد بررسی با – مدّ له – والد الله آیت .4

 تألیف دیگر طرق از دیگر روایات افزودن با و ،«ابراهیم بن علی» تفسیر براساس که است «قزوینی حاتم
 برگرفته موارد با افزوده موارد کتاب، اواخر در که جایی تا شده، بیشتر تدریج به افزوده موارد این است. شده

 آن نویسندۀ است، یقم ریتفس یۀپا بر کتاب ساسا چون )البته مقدارند. یک به «ابراهیم بن علی» تفسیر از
 تفسیر این در سدیر روایت که است گفتنی (.نمودیم ذکر ابراهیم بن علی ی،انیپا منابع و دهی ارجاع در را

  ندارد. چندانی نقش سدیر وثاقت بحث در فوق بحث ل ا استً «ابراهیم بن علی» تفسیر اصل از برگرفته
 اسناد با موجود تفسیر منقولات با قمی تفسیر از الآیات تأویل منقولات مقایسۀ با – له  مدّ  – والد الله آیت .5

 نقل «ابراهیم بن علی» از که موجود تفسیر احادیث که اندرسیده نتیجه این به قمی «ابراهیم بن علی» به مرتبط
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 ب. وقوع در اسناد کامل الزیارات
را دلیال بار وثاقات تماامی راویاان کتااب « کامل الزیارات»برخی از بزرگان عبارت مقدمۀ 

ولای بناابر تحقیاق، ایان مبناا ناتماام  3اند.، و از این راه وثاقت سدیر را نتیجه گرفته2دانسته
 5شود.و از عبارت فوق حداک ر وثاقت مشایخ مستقیم مؤلف استفاده می

 ریپدرش سد حنان از بسیار تیروا .2
 6ایم که وی امامی و بنابر تحقیق، ثقه است.در وصف سدیر آورده« درایة النور»در نرم افزار 
فرزناد او حناان، »در استدلال بر این سخن آماده اسات: « اسناد شیخ صدوق»در نرم افزار 

 2«پیش از وقفش که امامی ثقه بوده، از او اک ار روایت کرده است.
ها پیش از پیدایش تردید سالل گفتنی است که حنان بن سدیر بیدر توضیح این استدلا

و همین تحمل بسیار حدیث برای اثبات وثاقت  1از پدرش تحمل حدیث کرده 1م هب وقف

                                                                                                                             

 باشند. برکنار سند یا متن در بتغرا از که معتبرند مواردی در تنها بلکه نیستندً برخوردار کامل اعتبار از شده
 است. کرده تأکید نتیجه این بر قمی تفسیر از البیان مجمع منقولات با موجود تفسیر مقایسۀ با نیز سطور راقم

 باشند.می دارا را لازم اعتبار و ندارند، مشکلی قمی تفسیر در سدیر روایات هم جهت این از حال هر به
  ایم.پرداخته بحث این به رجالی مباحث در .3
 و 50ًص ،1ج ،2چ ،الحدیث رجال معجم خویی، نیز و 202ًص ،30ج ،الشیعة وسائل ،عاملی حر .3

 .16ص ،«ف» مقدمۀ پنجم، چاپ با کنید مقایسه
 دربارۀ شد، «الزیارات کامل» دربارۀ پیشین مبنای از ایشان عدول سبب که عاملی که است باور این بر نگارنده
 اند؟مانده پایبند قمی تفسیر در مبنا این به ایشان چرا نیست روشن و دارد وجود هم قمی تفسیر اسناد

 الزیارات کامل قولویه، ابن جای ده در )الصیرفی( سدیر .32ص ،1ج ،2چ ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .292 و 132 و 21 و 21صص جمله: از است، آمده سند ضمن در

 .1ش اول، سال ،رجالی هایپژوهش ،«انیراو وثاقت به هیقولوابن تشهاد و اراتیالز کامل» شبیری، ر.ک: .4
: که است باور این بر سطور راقم .5  وثاقت به نا ر تنها است ممکن «الزیارات کامل» مقدمۀ عبارت اولاق

 قولویه. ابن مستقیم مشایخ نه باشد، کتاب روایات مصادر مؤلفان
:  قطعی باشد ثقات روایات در شده آورده روایات حصر و راویان یقتوث مقام در مقدمه عبارت اینکه اصل ثانیاق

 راقم سازد.می دگرگون کامبق  را بحث مسیر که رودمی عبارت این تفسیر در دیگری احتمال بلکه نیستً
 شود. امر این توضیح در مستقل ایمقاله نگارش به موفق است امیدوار سطور

 ی.رفیالص میحک بن ریسد ،النور درایة افزار نرم .6
 ی.رفیالص میحک بن ریسد ،صدوق شیخ اسناد افزار نرم .7
 طولانی با که دهدمی نشان قراین ولی است، بوده کا م امام شهادت هنگام در وقف م هب رسمی آغاز .8
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وثاقت سدیر کافی استً هرچند ادای روایت پس از واقفی شدن حنان صورت گرفته 
 2باشد.

ای ز پدرش به اندازها« حنان بن سدیر»گفتنی است که هرچند تعداد روایات فقهی 
که به تنهایی بتواند دلیل بر ثقه دانستن سدیر نزد فرزند وی باشدً ولی به نظر  3فراوان نیست

-خصوص روایات کبمیرسد که این تعداد روایت فقهی، در کنار روایات دیگر )بهمی
نگر ، نشا1روایت غیر تکراری است 66( که حنان از پدرش نقل کرده که مجموعاق 2اعتقادی

                                                                                                                             

 جهت )به «حمزه ابی بن علی» همچون کسانی شده( آغاز ق129 سال در )که امام اخیر زندان شدن
 مهدی امام را کا م امام امام(، اموال ربودن جهت )به «سرّاج ابن» و روایات( از نادرست برداشت

 امام، شهادت با (.351ص ،الإسناد قرب حمیری، )ر.ک: است شده نهان غیبت پردۀ در که خواندندمی
 (.23ص ،الغیبة طوسی، ر.ک: خصوصبه وقف پیدایش تاریخ )دربارۀ گیرد.می اوج فتنه این

 آمد. خواهد وی وفات تقریبی تاریخ از بحث است. نکرده درک را کا م امام زمان سدیر .3
 است گفتنی .391 – 311 صص ،1ج ،اسناد رجال شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز ر.ک: .3

 وثاقت به اطمینان سبب گاه و گرددمی تلقی عنه مروی وثاقت به راوی عملی شهادت گاه روایت، اک ار که
 باشد. داشته اعتبار وی شهادت تا باشد، الم هب صحیح راوی باید نخست صورت در است. عنه مروی

 شده نقل پدرش از ریسد بن حنان از نقل به آن مانند ای یالزام یفقه تیروا ده ای نه ،ی یحد کتب مجموع در .1
 با تیوص تصح همچون- یوضع حکم ۀرندیبرگ در که است یاتیروا یالزام شبه اتیروا از مراد .است

 اتیروا هیشب اک ار ثبح در نیز اتیروا گونه نیا .است -یمستحب نماز به نسبت تیجزئ و تیشرط ای کتابت
 210ًصص ،3ج ،يالکاف ،ینیکل ر.ک: .2-2 .510ص ،2ج ،المحاسن ،یبرق .1 است. کارساز یماالز
 ،یطوس نقل در یول شده سقط «هیأب عن» یچاپ ۀنسخ در که 501ص در زین و 399 و 355 صص ،2ج

 لایحضره من کتاب ه،یبابو ابن .1 .292ص ،6ج 92ًص ،5ج استً آمده یکاف از 226ص ،5ج ،بیتهذ
 ،2ج ،الشرائع علل ه،یبابو ابن ر.ک. زین و .219ص ،3ج ،بیتهذ ،یطوس 192ًص ،2ج ،هیالفق

 .503-502صص
وب   بْن   الْحَسَن  » است: شده قلن ریتعب نیا با یگرید یفقه تیروا 12ص ،2ج ،بیتهذ ،یطوس در البته  مَحْب 
یر   بْن   حَنَان   عَنْ  یر   عَنْ  سَد  و قَالَ  قَالَ  سَد  ه   عَبْد   أَب 

 عن» عبارت ،«هیأب عن» یجا به تیروا نیا در ،...« اللَّ
 وجود احتمال نیا .دینمایم یجد را سند نیا در فیتحر وقوع احتمال ریتعب نیا که است رفته کار به «ریسد

 ۀنسخ نیب جمع باب از ر،یتعب دو نیا نیب جمع و بوده «ریسد بن» محرّف اصل در «ریسد عن» که اردد
 حنان» که دارد وجود هم احتمال نیا دهد،یم رخ یخط یهانسخه در اریبس که باشد محرّف ۀنسخ و حیصح

 «رئاب بن یعل» فمحرّ  ای (519ص ،3ج ،یالکاف ،ینیکل )ر.ک. «نیرز بن عبء» فمحرّ  م بق  «ریسد بن
 کرد. استشهاد بحث نیا در توانینم اشاره مورد سند به نیبنابرا (.2256 ،1ج ،یالکاف ،ینیکل )ر.ک. باشد

 مبانی با تا ایمنکرده استناد سدیر وثاقت اثبات برای تنهاییبه اعتقادی-کبمی روایات به ما که است گفتنی .4
 شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز )ر.ک: .باشد داشته تنافی اک ار، بحث در شده اتخاذ
 ایم.کرده استدلال اعتقادی-کبمی روایات کنار در فقهی روایات به بلکه (395ًص ،1ج ،اسناد رجال
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توان از این دانستهً ل ا میآن است که حنان پدرش را دست کم از حسن  اهر برخوردار می
 راه برای اثبات وثاقت سدیر استدلال کرد.

 2. روایت کشی در مدح سدیر3
 در رجال کشی آمده است:

                                                                                                                             

 پایبند سدیر بن حنان تا سند اعتبار به البته که آمد دست به عامه و شیعی رجالی کتب در کنکاش با آمار این .3
 تأمل.ف ایم.نبوده

 بودن منقول یا سندی ضعف جهت به که اند،شده مطرح سدیر وثاقت اثبات برای نیز دیگری روایات .3
 که روایتی به و پوشی،چشم متن در آنها بررسی از اختصار، جهت به دلالی، ضعف یا سدیر خود از روایت
 :از عبارتند روایات این شد. اکتفا است شده واقع مناقشه و بحث مورد بیشتر

ة   -1 دَّ نْ  ع  نَا م  د   بْن   أَحْمَدَ  عَنْ  أَصْحَاب  حَمَّ د   بْن   م  بَیْد   بْن   أَحْمَدَ  عَنْ  خَال  سَیْن   عَن   ع  لْوَانَ  بْن   الْح  ي عَنْ  ع   عَبْد   أَب 
ه  

ه   اللَّ نْدَه   وَ  قَالَ  أَنَّ یر   ع  نَّ » :سَد  هَ  إ  ذَا اللَّ ه   عَبْداق  أَحَبَّ  إ  الْبَبَء   غَتَّ ا وَ  اق غَتّ  ب  نَّ مْ  وَ  إ  اک  یَّ یر   یَا إ  ح   سَد  صْب 
ه   لَن  ي. وَ  ب  مْس   «ن 

 حب یعقل لا و تعالی، اللّه عند محبوب سدیرا أنّ  في نصّ  فإنّه» اند:گفته (253ص ،2ج ،کافيال )کلینی،
 لتدلا در بحث از پوشیچشم با (162ص ،30ج ،المقال تنقیح ،یمامقان) «العدل التقي المؤمن لغیر اللّه

 است. فیضع آن، در «دیعب بن أحمد» وقوع جهت به کمدست روایت سند روایت،
یر   بْن   حَنَان   رَوَی وَ  -2 یه   عَنْ  سَد  ي وَ  أَنَا دَخَلْت  » قَالَ: قَالَ  أَب  ي وَ  أَب  ي وَ  جَدِّ اماق  عَمِّ ي حَمَّ ینَة   ف  ذَا -الْمَد  ل   فَإ  ي رَج   ف 

ن   لَنَا فَقَالَ  الْمَسْلَخ   بَیْت  
مَّ لْنَا الْقَوْم   م  نْ  فَق  رَاق   أَهْل   م  رَاق   أَي   وَ  فَقَالَ  -الْع  لْنَا الْع  ونَ  فَق  ی  وف 

مْ  مَرْحَباق  :فَقَالَ  الْک  ک   یَا ب 
وفَة   أَهْلَ  م   ،أَهْبق  وَ  الْک  عَار   أَنْت  ونَ  الشِّ . د  ثَار   بارۀدر .(111ص ،1ج ،الفقیه یحضره لا من کتاب بابویه، )ابن «الدِّ
م  » من الغرض و» اند:گفته حدیث این عَار   أَنْت  ونَ  الشِّ ثَار   د   .«للإسرار المحرمیة و ختصاصالا غایة بیان «الدِّ

 و أبیه و سدیر مدح علی یدلّ  فإنّه» .(391ص ،22ج ،الرسول آل أخبار شرح في العقول مرآة )مجلسی،
 قلبکم و باطنکم بل فقط،  اهریّاق  صوریّاق  لیس حبّکم أنّ -العالم اللّه و-غرضه أنّ  إلی نظراق  عمّه، و جدّه

 ،30ج ،المقال تنقیح ،یمامقان) «الأباعد. من لا بطانتنا، و لنا بینالمقرّ  و ناخواصّ  من إنکم و معنا،
 از کههمچنان .است گرفته قرار آن در سدیر خود چون کردً تصحیح تواننمی را روایت این سند (.162ص

 دارد. دلالت آنان انیم در انیعیش ک رت جهت به کوفه اهل مدح بر هاتن زین دلالی جهت
 سند در که است کرده مطرح را (222ص و 25ًص ،2ج ،کافيال )کلینی، دیگر روایت دو نیز حائری ابوعلی

 (.312ص ،3ج ،المقال منتهی )حائری، است شده واقع سدیر خود دو، هر
 شده واقع سدیر نیز آن سند در که (395ص ،1ج ،کافيال لینی،)ک است کرده مطرح را دیگری روایت مامقانی
 (.165 و 162صص ،30ج ،المقال تنقیح ،یمامقان) است

 این مؤلفان که گرفته صورت روازآن متأخر، رجالی کتب در راویان ترجمۀ در روایات گونهاین نقل ت کر:
 آمدن پدید در گرفته، قرار هم راوی ودخ آن سند در که را روایتی و دانندمی حجت را رجالی  نون کتب،

 این (.165ص ،1ج ،المقال منهج یعل قةیتعل بهبهانی، وحید )ر.ک: انگارند.می مؤثر راوی وثاقت به  ن
 وثاقت اثبات درصدد مقاله، این در که ازآنجا و است، بحث نیازمند کبروی و صغروی جهت از انگاره
 کردیم. پوشیچشم فوق روایات بررسی از هستیم، خاصه  نون یا آوراطمینان ادلۀ به سدیر
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 .بود و دستم در دست امام صادق کردمیشحام گفت: من دور کعبه طواف م دیز»
 ،شحام یبود فرمود: ا یجار شانیهابر گونه شانیهاکه اشک یلدر حا شانیپس ا

و دعا کرد، سپس  هیفرمود؟! سپس امام گر یخداوند نسبت به من چه لطف یدید
و عبد السبم بن عبد الرحمن در  ریشحام من از خداوند در مورد سد یفرمود: ا

دو را به من پس آن  ،نمودمدرخواست آن دو را  یکه در زندان بودند، آزاد یحال
 1«و آزادشان کرد. دیبخش

ای که امام برای آزادی او دعا کرده و آزادی او را لطف محبوبیت سدیر نزد امام، به گونه
کند، که مقامی خداوند متعال بر خودش دانسته است، بلندای مرتبۀ وی را نزد امام روشن می

 بالاتر از وثاقت است.
خویی به ، اما محقق 2داندروایت را معتبر می با وجود آنکه عبمه حلی بررسی سندی:

در سلسۀ سند، و عدم ورود توثیق در مورد او، روایت را « قتیبیعلی بن محمد »جهت وجود 
قتیبی با اعتماد کشی بر علی بن محمد  ایشان معنای سخن نجاشی در رابطه 3داند.ضعیف می

گوید: که نجاشی در مورد کشی میداند و از آنجا را به معنای اک ار روایت کشی از او می
، این اک ار را کافی ندانسته، و حکم عبمه به صحت روایت او را 2«روی عن الضعفاء ک یراق »

از شیخ در مورد او را مربوط به مدح ذاتی « فاضل»، و تعبیر 5داندمبتنی بر اصالة العداله می
  6اوی بودن شخص.داندً نه مدح از جهت رشخص به اعتبار کمالات نفسانی او می

علیه اعتمد أبو عمرو الکشي في کتاب »رسد که مراد نجاشی از به نظر میبا این حال، 
داند. شاهد این مطلب آن قتیبی را معتبر میاین است که کشی علی بن محمد  2«الرجال

و  یسیاحمد بن محمد بن عاست که او به سخن فضل بن شاذان، در مورد عدول نمودن 

                                                      
 .210ص ،است( شده چاپ «الرجال معرفة اختیار» نام با )که الرجال ختیارا طوسی، .3
 . 112 و 15صص ،رجال حلی، عبمه .3
 .32ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .1
 .322ص ،رجال نجاشی، .4
 محمد بن علي عن صحیحاق  حدی اق  کشيال روی» گوید:می 112ص حلی، عبمه رجال در وی .5

 «. ...القتیبي محمد بن علي عن صحیح حدیث في و» :115ص در نیز و ،...«القتیبي
 .121ص ،13ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .6
 .259ص ،رجال نجاشی، .7
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ه سخن فضل از اعتماد کرده استً درحالی ک ونسی از نظرشان در رابطه با دیبن حد یعل
لیل بر معتبر بودن که نقل کبم کشی دهمچنان 1قتیبی نقل شده است.طریق علی بن محمد 

شاهد بر این مطلب نیز اعتماد بر کبم فضل بن  .قتیبی نزد نجاشی استعلی بن محمد 
علی بن محمد »به نقل  3و یونس بن عبد الرحمن 2شاذان در مورد محمد بن عیسی بن عبید

توان به عنوان تأیید وثاقت علی بن محمد قتیبی در نزد کشی است. این نکته را نیز می« قتیبی
دانست، علی القاعده در برخی موارد به این مطلب تصریح افزود که اگر کشی وی را ثقه نمی

 2در دو مورد اشاره کرده است.« ن صباحنصر ب»که به غالی بودن کردً همچنانیا اشاره می
البته دلیلی نداریم که کشی دربارۀ تمامی کسانی که از آنها روایت کرده مقید بوده که بر 
فرض ضعیف دانستن آنها، به این امر اشاره کندً ولی بعید است که دربارۀ راویان پرتکراری 

موردی به این امر اشاره  )با فرض ضعیف دانستن(، در هیچ« علی بن محمد قتیبی»همچون 
 رو روایت به لحاظ سندی معتبر است.نکند. ازاین

این روایت را هرچند عبمه حلی دلیل بر علو مرتبت و شرف سدیر بررسی دلالی: 
 رسد که اثبات وثاقت سدیر با این روایت با دو اشکال همراه است:، ولی به نظر می5دانسته

روایت دلالتی بر وثاقت سدیر ندارد و  ،است گفته ییخو محققگونه که همان :نخست
 و برای رفع گرفتاری وی دعا کرده او را دوست داشته ،شود که اماماستفاده میآن  از تنها

 6کند.ً و شیعه و مظلوم بودن او برای این منظور کفایت میاست
عبد »و « شدید»آورده است که « بکر بن محمد بن عبدالرحمن»نجاشی در ترجمۀ  دوم:

                                                      
 .292 و 296صص ،الرجال ختیارا طوسی، .3
 .332ص ،رجال نجاشی، .3
 .222ص ،همان .1
 کرده اشاره «بحر بن محمد» بودن غالی به 122ص در نیز و .322 و 11صص ،الرجال یارختا ،طوسی .4

نَ  کَانَ » است: آورده «کل وم بن علی بن أحمد» دربارۀ 531ص در نیز و است،  وَ  ،الغبة{ }یعني الْقَوْم   م 
وناق  کَانَ  یث عَلَی مَأْم   «.الْحَد 

 وی چه بداندً ممدوح را سدیر حلی عبمه نیست بعید د.ش نقل روایت سندی بررسی در یحل عبمه عبارت .5
 الطریق ه ا» گوید:می است آمده سدیر آن در که سندی دربارۀ خود رجال کتاب 169 و 161 اتصفح در

 هم الم نی بن هشام طریق این در البته است. فوق طریق در سدیر وقوع جهت به زیاد احتمال به که ،«حسن  
 بداند. ثقه را وی او، از عمیر ابی ابن روایت جهت به یحل عبمه شاید ولی ندارد صریح یقتوث که است واقع

 .32ص ،9ج ،الحدیث رجال معجم خویی، .6
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که راوی روایت « زید شحام»همچنین در ترجمۀ  1عموهای بکر بن محمد هستند.« السبم
 2است.« شدید بن عبدالرحمن»مورد بحث است، آورده است که او مولای 

بکر »نقل کرده است که « محمد بن عیسی»، از «بکر بن محمد»همچنین کشی دربارۀ 
دی را نقل کرده است که در آن است. همچنین سن« سدیر صیرفی»برادرزادۀ « بن محمد

 3برای من نقل کرده است.« سدیر»گوید: این روایت را عموی من می« بکر بن محمد»
 در اینجا چند پرسش مطرح است:

 ؟«سدیر»بوده است یا « شدید« »بکر بن محمد»نام عموی  .1
 است؟« سدیر صیرفی»بوده است، آیا عموی او همان « سدیر»اگر نام عموی او  .2
نیست، روایت مورد بحث در مورد « سدیر صیرفی« »بکر بن محمد» اگر عموی .3

 ؟«بکر بن محمد»صادر شده است یا عموی « سدیر صیرفی»
در پاسخ به پرسش، نخست باید گفت: محقق مامقانی بر این باور است که نام عموی 

از « شدید بن عبدالرحمن»بوده است. دلیل ایشان آن است که « شدید»، «بکر بن محمد»
اندً بر آورده« شین»بوده است که کتب رجال، نام او را در باب  صحاب امام صادقا

 اهراق  2که هیچ یادی از او در کتب رجال و روایات نیست.« سدیر بن عبدالرحمن»خبف 
 5در کتب رجال، کبم شیخ طوسی است.« شدید بن عبدالرحمن»مراد ایشان از ذکر 

که تمامی نسخ کشی، استً همچنان« سدیر»م او محقق تستری بر این باور است که نا
آمده « سدیر»ایشان روایات بکر بن محمد را که در آنها لفظ  6دارند.« سدیر»اتفاق بر ضبط 

داندً ، شاهد بر این مطلب می2استً مانند روایت مورد بحث، یا روایت منقول در کافی
دارد، و سدیر موجود در این وجود ن« سدیر صیرفی»و « بکر بن محمد»زیرا ارتباطی میان 

                                                      
 101ص ،جالر  نجاشی، .3
 .125ص ،همان .3
 592ص ،الرجال ختیارا طوسی، .1
 .29ص ،13ج ،المقال تنقیح ،یمامقان .4
 222ص ،جالر  طوسی، .5
 .311ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .6
 262ص ،1ج ،کافيال کلینی، .7
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 1است.« بکر بن محمد»روایات منحصر در عموی 
دشوار استً اما بر فرض که نام او « بکر بن محمد»رسد که تعیین نام عموی به نظر می

بوده باشد نیز به جهت احتمال تصحیف در متن روایت مورد بحث، امکان مطرح « شدید»
 نیز وجود دارد.« صیرفیسدیر »کردن صدور روایت در حق شخصی جز 

و عموی دیگری « سدیر»عمویی با نام « بکر بن محمد»از سوی دیگر بسیار بعید است که 
 وی تنها دو عمو داشته است. داشته باشدً زیرا در عبارت نجاشی گ شت که« شدید»ا نام ب

سدیر »و « بکر بن محمد»هیچ ارتباط خانوادگی میان  2در پاسخ به پرسش دوم باید گفت
است « صهیب»، «سدیر صیرفی»که گ شت نام پدر وجود نداردً زیرا اولاق همچنان« صیرفی

، و خاندان وی از بیوت 3و عرب بوده« أزد»از قبیلۀ « بکر بن محمد»نه عبدالرحمنً ثانیاق 
 2از موالی بوده است.« سدیر صیرفی»اندً درحالی که بزرگ و بلند مرتبۀ کوفه بوده

تواند به این جهت باشد که نام داند، میرا عموی او می« فیسدیر صیر»اینکه کشی 
« سدیر صیرفی»را منحصر در « سدیر»بوده است و ایشان « سدیر»عموی او نزد کشی، 

را خود ایشان یا ناسخان مصادر پیشین به « صیرفی»دانسته استً و به احتمال زیاد کلمۀ می
 اند.افزوده« محمد بن عیسی عبیدی»کبم 

و « بکر بن محمد ازدی»خ به پرسش سوم باید گفت: با توجه به اینکه ارتباطی میان در پاس
مولای عموی « زید شحام»شود، و از طرف دیگر راوی روایت، یعنی دیده نمی« سدیر صیرفی»
بکر »بوده است، و روایت در مورد عموی دیگر « سدیر بن عبدالرحمن»، یعنی «بکر بن محمد»

نیز صادر شده، این احتمال بسیار جدی است که « سبم بن عبدالرحمنعبدال»یعنی « بن محمد
 باشد.« سدیر یا شدید بن عبدالرحمن»، بلکه در مورد «سدیر صیرفی»روایت نه در مورد 

از سوی دیگر اگر «. سدیر»اند، نه دانسته« شدید»را « بکر بن محمد»آری! برخی نام عموی 
باشند، باید در متن روایت به جای کلمه « بدالرحمنع»هر دو فرزند « عبدالسبم»و « سدیر»
آمد. ولی احتمال وقوع تحریف در عبارت کشی با می« ابنَی عبدالرحمن»، «ابن عبدالرحمن»

                                                      
 .311ص 2ج ،الرجال قاموس مامقانی، .3
 .5123ص ،16ج ،نکاح کتاب زنجانی، شبیری ر.ک: .3
 .120ص ،جالر  طوسی، .1
 .112ص ،همان .4
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توان به این روایت ای است که نمیباشد، به اندازه« شدید»، «بکر بن محمد»فرض اینکه عموی 
شدید و »ممکن است عبارت در اصل برای توثیق سدیر صیرفی استناد جستً چه اینکه 

. تحریف شده باشد« ابن»به  «ابنی»، و «رسدی»به « شدید»بوده و « عبدالسبم ابنی عبدالرحمن
رو صدور روایت در حق سدیر صیرفی توان با اصل عقبیی نفی کردً ازایناین احتمال را نمی

 سدیر استناد نمود.بر وثاقت  ،اثبات پ یر نیست تا بتوان به فرض تمامیت دلالت آن

 1خاص. روایت راویان 4

 روایت ابن ابی عمیر از سدیر صیرفی الف.
 ابن ابی عمیر در دو سند، مستقیماق از سدیر نقل روایت کرده است:

يِّ : »نخستسند  یْرَف  یر  الصَّ ، عَنْ سَد  مَیْر  ي ع  د  بْن  أَب  حَمَّ ، عَنْ م  ي  حْمَر 
َ
یم  الْأ بْرَاه   2.«إ 

را تضعیف « ابراهیم بن اسحاق الاحمری النهاوندی»ه بزرگان رجال با وجود آنک
توان با توجه به روایت محمد بن احمد بن یحیی اشعری از وی در موارد ، ولی می3اندکرده

 نشدن وی توسط ابن ولید، او را ثقه دانست. ، و است نا2بسیار
سندی مورد بحث های ابراهیم احمری از جهت های شیخ طوسی به کتابالبته طریق

، ولی صرف نظر از این بحث، با توجه به مبنای صحیح که طریق به کتب نیازمند 5هستند

                                                      
 اساس بر کم دست که است عمیر ابی ابن یا اجماع اصحاب همچون راویانی روایت ،عنوان این از مراد . 1

 است. عنهمروی   وثاقت بر دلیل ایشان روایت رجالی نیمبا برخی
 .202 و 206صص ،الأمالي همو، .3
  .212ص ،جالر  همو، 16ًص الحدی ة(، - )ط الشیعة کتب هرستف طوسی، 19ًص ،جالر  نجاشی، .1
 کتب در چندی موارد در «النهاوندی» وصف با إسحاق بن ابراهیم از یحیی بن أحمد بن محمد روایت .4

 معاني 111ًص ،الثلاثة الأشهر فضائل 292ًص ،خصالال 232ًص ،لأماليا بابویه، )ابن صدوق شیخ
 در مورد سی از بیش در نهاوندی وصف به تصریح بدون و (52ص ،1ج ،الشرائع علل 221ًص ،الأخبار

 شود.می دیده حدی ی کتب
 به أحمد تصحیف با 10ًص ،تهذیب مشیخه )طوسی، هوذه بن احمد طوسی شیخ طرق از یکی در .5

 سلیمان ابو همان که شودمی دیده ( – مصحّف شکل همان به – 332ص ،2ج ،ستبصارالا  طوسی، محمدً
 طریق در 16ص شیخ، فهرست در که است هراسه ابی بابن المعروف الباهلی سعید بن نصر بن أحمد
 است. گرفته قرار اسحاق بن ابراهیم به مؤلف

: کنندمی روایت فراوان العبّاس بن محمد و ینعمان عبدالله ابو راوی این از  52ًص ،الغیبة نعمانی، )م بق
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توان روایت فوق را صحیح دانستً ولی در ادامه دربارۀ صحت بررسی سندی نیستند، می
 روایت ابن ابی عمیر از سدیر صیرفی بحث خواهد شد.

یسَی بْن   کند:میسند دوم: شیخ صدوق با اسناد صحیح خود روایت  د  بْن  ع  حَمَّ م 
يِّ  دِّ اح  الس  بَّ نَان  عَن  الصَّ د  بْن  س  حَمَّ مَیْر  وَ م  ي ع  د  بْن  أَب  حَمَّ بَیْد  عَنْ م  يِّ وَ  1ع  یْرَف  یر  الصَّ وَ سَد 

ي عَبْد  ال ذَیْنَةَ عَنْ أَب  مَرَ بْن  أ  اق  وَ ع  ن  الطَّ ؤْم  عْمَان  م  د  بْن  الن  حَمَّ ه  م 
د  بْن   ... لَّ حَمَّ وَ م 

عْمَا د  بْن  الن  حَمَّ يِّ وَ م  یْرَف  یر  الصَّ يِّ وَ سَد  زَن  اح  الْم  بَّ ه  بْن  جَبَلَةَ عَن  الصَّ
یسَی عَنْ عَبْد  اللَّ ن  ع 

ذَیْنَةَ  مَرَ بْن  أ  حْوَل  وَ ع 
َ
 2... . الْأ

است که مورد اختبف « محمد بن عیسی بن عبید»در طریق به محمد بن ابی عمیر تنها 
 واقع شده است، که نظر صحیح در مورد او نیز وثاقت و جبلت قدر ایشان است.

توان برای اثبات وثاقت رسد که به این سند نمی: به نظر میاشکال نخست )در سند دوم(
چه در کتاب استناد به تفصیل آمده، مستند وثاقت مشایخ ابن سدیر استناد جستً زیرا چنان

شیخ در که یابیم با دقت در این عبارت در می 3عمیر، عبارت شیخ طوسی در عده است.ابی 
مقام بیان این نکته است که ابن ابی عمیر تنها روایاتی را که به ناقبن آن اعتماد دارد نقل 
نموده، و در صدق این مطلب، وجود یک راوی ثقه در بین کسانی که ابن ابی عمیر از آنها 

 2کند.قل کرده، کفایت میروایت واحدی ن
 «محمد بن نعمان»کرده که  تیاز چند نفر نقل روا ریعم یابن اب ،در سند مورد بحث حال

 نیرا از ا یرفیص ریتوان وثاقت سدثقه هستند. پس نمی آنها مسلماق  نیدر ب «نهیعمر بن اذ»و 
 .پ یرفته است گارندهبه باور ن ریعم یابن اب خیمشا قیتوث یمبنا اصل هرچند ًنقل استفاده کرد

ای از قراین، احتمال سقط یا ارسال با توجه به مجموعه: اشکال دوم )در سند اول و دوم(
 در روایت ابن ابی عمیر از سدیر، جدی است.

                                                                                                                             

 و (209ص ،رجال )طوسی، است تلعکبری اجازۀ شیخ وی (،222ص ،الظاهرة الآیات تأویل استرآبادی،
 است. کافی وی وثاقت اثبات برای مجموعه این

زَن  » (266ص ،5ج ،الشیعة وسائل )عاملی، وسائل نقل در .3 يِّ » جای به «يالْم  دِّ  وی است. صحیح «الس 
 .است المزني یحیی بن صباح

 .312ص ،2ج ،الشرائع علل بابویه، ابن .3
 .211-202صص ،اسناد رجال شناخت در استناد ،محمدباقر امام فقهی مرکز ر.ک: .1
 .216ص همان، .4
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 توان این سخن را مستدل ساخت.از دو راه می
 در 1ابن ابی عمیر در هشت سند با واسطه از سدیر نقل روایت کرده است. :راه نخست

 ریاز سد ،ریعم یهمراه ابن اب به« عبد الله بن جبله»و  «محمد بن سنان» ،مورد بحث تیروا
محمد بن »روایت دیگری از سدیر ندارد. اما « عبد الله بن جبله. »نداهکرد تیروا یرفیص

این  2که در تمامی آنها بین این دو واسطه وجود دارد. هفت روایت دیگر از سدیر دارد «سنان
 ؤید این احتمال است که در روایت مورد بحث، سقط یا ارسال اتفاق افتاده باشد.اسناد م

را درک نکرده  بنابر  اهر گزارش برخی رجالیان، ابن ابی عمیر امام صادق راه دوم:
 مسن بوده است: دهد که سدیر در زمان امام باقر، ولی قراینی نشان می3است

که نوعاق دربارۀ افراد مسن به کار  2اندخطاب کرده او را با کنیه قرینۀ نخست: امام باقر
 رفته است.می

 5.شمرده شده است جزو اصحاب امام سجاد ،خیدر رجال ش یرفیص ریسدقرینۀ دوم: 
شود که وی در زمان امام برداشت می قرینۀ سوم: از روایتی از سدیر از امام سجاد

 بالغ بوده است:
 رختکندر  یو مرد ،میشد مدینه در شهر یحمام دوار میپدربزرگم و عمو ،پدرم ،من»

                                                      
 هشام» واسطۀ با روایت چهار (392ًص ،2ج ،المحاسن )برقی، «الحکم بن هشام» واسطۀ با روایت یک .3

 ،الرجال ختیارا )طوسی، .(216ص ،6ج 550ًص ،2ج 306ًص ،1ج ،کافيال )کلینی، «الم نی بن
 ،الأمالي طوسی، 92ًص ،5ج ،کافيال )کلینی، «سدیر بن حنان» واسطۀ با روایت دو (125ًص
 (.221ص ،5ج ،الأحکام تهذیب )طوسی، «محرز بن عقبه» واسطۀ با روایت یک (211ًص

 کلینی، 523ًص ،1ج ،الدرجات بصائر )صفار، است. واسطه «مسکان بن عبدالله» مورد چهار در .3
 مؤلف نگارنده، باور به .312ص ،الاختصاص مفید، به( )منسوب .262ص ،5ج 25ًص ،2ج ،کافيال

 و یده اعارج در اساس نیا بر .ستین محرز دیمف به آن استناد و است ناشناخته «ختصاصالا» کتاب
 )نعمانی، «حلبی علی بن محمد» مورد یک در (ًاست. شده استفاده «دیمف به منسوب» ریتعب از منابع
 مورد یک در (202ًص ،الأخبار معاني بابویه، )ابن «سدیر بن حنان» مورد یک در (236ًص ،الغیبة
 (.202ص ،)همان الببد یاب بن میابراه

 .16ص ،ختصاصالا  ید،مف به( )منسوب 202ًص ،فهرست طوسی، .1
 کلینی، ،62ص ،2ج 13ًص ،1ج ،ياشیع ریتفس عیاشی، 399ً و 132صص ،الدرجات بصائر صفار، .4

 مفید، به( )منسوب 200ًص ،3ج ،هیفقال لایحضره من کتاب بابویه، ابن 225ًص ،1ج ،يکافال
 .311 و 312 صص ،ختصاصالا 

 .112ص ،رجال طوسی، .5
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اهل کجا هستید؟ گفتیم: از اهل عراق هستیم. فرمود: از کدام : . ایشان به ما فرمودبود
بخش از عراق؟ گفتیم: کوفی هستیم. ایشان فرمود: آفرین به شما اهل کوفه، شما محرم 

عورت  :فرمود رسول خدااسرار ما هستید. سپس فرمود: چرا شلوار نپوشیدید؟ 
. سپس به پدرم کرباسی داد، و پدرم آن را به چهار قسمت مؤمن بر مؤمن حرام است

تقسیم کرد، و هر یک از ما یک بخش از آن را گرفتیم و وارد حمام شدیم. زمانی که در 
در ادامه « کهل»گرمابه بودیم، حضرت رو به پدربزرگم کرده، فرمود: ای کهل )معنای 

ای(؟ جدم به ایشان ای )و امر مستحبی را ترک نمودهخضاب نکردهخواهد آمد(، چرا 
کرد. حضرت از گفت: کسی را که بهتر از من و شما بود درک کردم و او خضاب نمی

ای که ما با وجود آنکه در فضای حمام بودیم این سخن جدم خشمگین شد، به گونه
از من بهتر است؟ متوجه عصبانیت ایشان شدیم. ایشان فرمود: چه کسی است که 

پس از کرد. را درک کردم و ایشان خضاب نمی جدم گفت: من علی بن ابی طالب
سپس  .و عرق بر پیشانی ایشان نشست انداخت نییسخن، حضرت سرش را پا نیا

فرمود: راست گفتی. سپس فرمود: ای کهل، اگر خضاب کنی، پس همانا رسول 
ت، و اگر این کار را ترک کنی، پس اس کرد و ایشان بهتر از علیخضاب می خدا

ای. زمانی که ایشان از حمام خارج شدند، اقتدا کرده تو به سنت امیرالمؤمنین
بودند و  پرسیدیم که ایشان چه کسی بودند؟ گفتند که ایشان علی بن الحسین

 1«نیز همراه ایشان بود. پسرشان محمد بن علی
 ، معتبر است.2«بن سدیر حنان»سند روایت براساس نظر صحیح در مورد 

که خطاب امام در توبیخ مخاطبان است و  اهر  است آن ریوجه استظهار بالغ بودن سد
آن  «.مؤمن حرام است یعورت مؤمن برا»و « چرا شلوار نپوشیدید؟»این عبارت امام که 

م که اما یکرباسرو پس او نیز بالغ بوده است، و ازاین ًبوده استمخاطب  زین ریسد است که
 دهند.می ریقسمت را به سد کیکنند و می میرا به چهار قسمت تقس است داده به جد او

است. « کهل ای»دارند،  ریسد جد خطاب به که امام سجاد یریتعباز طرف دیگر، 

                                                      
 .291 و 292صص ،6ج ،کافيال کلینی، .3
 اند.کرده روایت او از سه هر «نصر یاب بن محمد بن احمد» ،«یحیی بن صفوان» ،«عمیر ابی بن محمد» .3

 است. او شدن واقفی از پیش به مربوط او از اصحاب روایت
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  :سدینومی« کهل» ۀدربار 1لسان العرب
ذا وَخَطه الشیب و رأَیت له بَجالةق الکَهْل  » مو  یکه مقداراست  یزمان کهل« : الرجل إ 

 . ، و در شخص نوعی وقار و بزرگی دیده شودشود دیسف
  :نویسدمیدر ادامه و 

... قال ابن  و» في الصحاح: الکَهْل  من الرجال ال ي جاوَز ال بثین و وَخَطَه الشیب 
ربعین، و قیل: هو من ثب  و 

َ
لی الأ ثیر: الکَهْل  من الرجال من زاد علی ثبثین سنة إ 

َ
الأ

نه یقال له کَهْلً ...  ثبثین ذا بلغ الخمسین فإ  لی تمام الخمسین ... قال أَبو منصور: و إ  إ 
ه بنا ج وجه  حْتَلم، ثم یقال تخرَّ ق ثم م  راه  بم م  عرابي: یقال للغ 

َ
ثم اتَّصلت لحیته، ثم  الأ

زهري: و قیل له کَهْل حین
َ
، و هو ابن ثب  و ثبثین سنةً قال الأ ع  ثم کَهْل  جْتَم  ئد م 

ذا انتهی شب ته، ... غیره: رجل کَهْل و امرأَة کَهْلة إ  هما،لانتهاء شَبابه و کمال قوَّ و ذلك  اب 
 .« عند استکمالهما ثبثاق و ثبثین سنة

 با توجه به این عبارت، حداک ر سنی که دربارۀ کهل گفته شده، پنجاه سال است.
ن حادثه، و به تبع تاریخ تقریبی با توجه به این روایت، به تعیین تقریبی زمان وقوع ای

 پردازیم.وفات سدیر صیرفی می
 -م بق در ده سالگی  -را در سن کودکی  رسد که جدّ سدیر، حضرت امیربه نظر می

، تاریخ واقعۀ امام سجاد یوی از سو، و با توجه به کهل خوانده شدن 2درک کرده است
د، که در این زمان وی )که متولد ق و حداک ر اندکی پس از آن باش10فوق، حدود سال 

هجری حدود  20در سال  هجری بوده و در هنگام شهادت حضرت امیر 30حدود سال 
 ده سال داشته( پنجاه ساله بوده است.

متولد شده  65در حدود سال  هنگام رخداد این قضیه، وی بایدبه بالغ بودن سدیر با توجه 
 1ق باشد.120، نباید وفات وی متأخر از سال 3مانباشد و با توجه به سن طبیعی مردم در آن ز

                                                      
 .600ص ،11ج ،العرب لسان ،منظور ابن .3
 فارغ )و عادی علم با جادس امام که است این امیر حضرت ادراک هنگام در سدیر جدّ  کم سن شاهد .3

 شگفت وی سخن از ل ا باشدً کرده درک را امیر حضرت وی که نداده را احتمال این عصمت( مقام از
 «.امکرده درک بوده تو و من از بهتر که را کسی» که: شده زده

 طبق بر ت.اس آورده 392ص ،1ج ،جرائحال و الخرائج در راوندی الدین قطب که است نقلی امر این مؤید .1
 طول برای دعا جمله از عبدالرحمن، نام به اصفهان اهل از مردی حق در دعاهایی هادی امام نقل، این
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 در تأیید این گمانه زنی گفتنی است:
: ذهبی سدیر بن حکیم بن صهیب را در شمار متوفیان سال ق 120تا  131های اولاق

 ق دیرتر نبوده است.120دهد که وفات سدیر به عقیدۀ ذهبی از سال که نشان می 2آورده
: هیچ خصوص با توجه اند. این امر بهران به معمر بودن سدیر اشاره نکردهنگایک از تراجمثانیاق

 2دهد که سدیر عمر معمولی داشته است.، نشان می3به اشاره به معمر بودن فرزندش حنان

                                                                                                                             

 است. رسیده اجابت به همگی که کرده عمر
 دارم. سن سال چند و هفتاد اکنون من است: آورده وی عمر طول دربارۀ حضرت دعای استجابت توضیح در راوی

 ولادت اگر نیست. عادی غیر که است سال 35 جدش، ولادت و سدیر ولادت فاصلۀ یزن گمانه این براساس .3
 فرض این با نماید.می ترطبیعی جدش و سدیر ولادت زمانی فاصله بگیریم، نظر در متأخرتر اندکی را سدیر

 کند.نمی ایجاد چندانی تغییر ما بحث در که بدانیم متأخرتر اندکی هم را سدیر وفات است ممکن
یخ ذهبی، .3  .661ص ،3ج ،الإسلام تار
 .126ص ،رجال نجاشی، .1
 روایات نقل وجود با حمیری الاسناد قرب در که شود استدلال است ممکن سدیر، نبودن معمّر تأیید در .4

 کمی )= اسناد علوّ  از روایات این دهدمی نشان که نشده نقل پدرش از وی روایات سدیر، بن حنان بسیار
 کوتاهی عمر سدیر گویا حنان، بودن معمّر وجود با که دهدمی نشان امر این است. نبوده ربرخوردا واسطه(

 ل ا است. بوده عادی انسان دو عمر اندازۀ به پدرش و سدیر بن حنان عمر مجموع روازاین استً داشته
 است. نبوده متصف الاسناد قرب به «أبیه عن سدیر بن حنان» روایات

 توانستهمی صورتی در پدرش از سدیر بن حنان روایت زیرا نیستً برخوردار لازم تواریاس از استدلال این ولی
 با موجود الاسناد قرب باشد. شده نقل باقر امام یا سجاد امام از که گیرد قرار الاسناد قرب شمار در است

 الإسناد قرب باب» هم 322ص در و است یافته ادامه کا م امام روایات با و آغاز صادق امام روایات
 گردآوری درصدد حمیری که نیست دست در دلیلی و دارد ادامه کتاب پایان تا که شده گشوده «الرضا عن

 ساخت. مطرح را فوق استدلال بتوان که بوده هم «الباقر جعفر أبی عن الإسناد قرب»
 از 292ص فهرست در وی ترجمۀ در حمیری جعفر بن عبدالله تألیفات شمار در طوسی شیخ که است گفتنی

 جعفر بن عبدالله ترجمۀ در الاسناد قرب کتاب 220ص نجاشی رجال در ولی است، کرده یاد الاسناد قرب
 الإسناد قرب کتاب است: رفته کار به الاسناد قرب آنها نام در که شده یاد کتاب چند از بلکه نشدهً یاد حمیری

 .الأمر صاحب إلی الإسناد قرب کتاب و ،ضاالر بن جعفر أبي إلی الإسناد قرب کتاب ،الرضا إلی
 شده، یاد آن از 292ص طوسی، شیخ فهرست در که حمیری الاسناد قرب کتاب که است جدی احتمال این

 ما به هم کامل شکل به البته که بوده بعد به صادق امام از الاسناد قرب هایکتاب از ایمجموعه واقع در
 است. نرسیده

 ائمۀ از شده نقل الاسناد قرب روایات دربارۀ خاصی باب یا خاص کتابی حمیری که اریمند دلیلی حال هر به
 نرسیدهً ما دست به قسمت این داشته، بابی یا کتاب چنین که بعید فرض به و داشته، صادق امام از پیش
 جست. استناد سدیر نبودن معمّر بر راه این از تواننمی روازاین
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واقعه بالغ بوده است و به  نیدر هنگام ا ریآن است که خود سد تی اهر روا بدین ترتیب
 اطبق شده است.« کهل»ه، را درک کرد ریپدربزرگ او که حضرت ام

 ب. روایت اصحاب اجماع از سدیر
محقق نوری در مستدرک الوسائل در اثبات وثاقت سدیر آورده است که از اصحاب اجماع، 

 1کنند.حسن بن محبوب و فضاله و عبدالله بن مسکان از سدیر روایت می
مبنای وثاقت  ، به دلیل ناتمام بودن2های صغرویپوشی از بحثاین دلیل هم با چشم

 ، قابل استناد نیست.3مشایخ اصحاب اجماع

 ج. روایت ثقات از سدیر
کناد کاه از سادیر محقق نوری برای اثبات وثاقت سدیر، نام گروه بسیاری از ثقات را یاد می

( 5این استدلال بر پایۀ تجمیع قراین برای حصول اطمینان )یا دست کم  ن 2اند.روایت کرده
های معهود مباانی توثیقاات ار است، و چنانچه بخواهیم آن را در قالببه وثاقت سدیر استو

 توانیم آن را از مصادیق اک ار روایت ثقات بدانیم.بگنجانیم، می

                                                      
 .312ص ،2ج ،الخاتمة ،الوسائل مستدرك نوری، .3
 اصحاب از فضاله و محبوب بن حسن آیا اینکه جهت یک دارد: وجود بحث جهت دو دلیل این دربارۀ .3

 بر دلیل اجماع، اصحاب زمینۀ در کشی رجال در اختبف نقل مجرد و است م بت پاسخ هستند؟ اجماع
 مستدرک نوری، 556ًص ،الرجال اختیار طوسی، )ر.ک: نباشند اجماع اصحاب از دو این که نیست این

 (.10ص ،2ج ،الخاتمة الوسائل،
 سدیر ضعف شواهد و اسناد بررسی» مقالۀ در ترپیش سدیر، از اجماع اصحاب روایت اثبات دیگر: جهت

 این بودن محرف و گفتیم سخن صیرفی سدیر از محبوب بن حسن و فضاله هایروایت دربارۀ «صیرفی
 .رساندیم اثبات به را روایات

 نیست. همراه اشکالی با صیرفی سدیر از مسکان ابن روایت ولی
 ولی استً آمده 200 و 132صص ،بصائرالدرجات در صیرفی سدیر از مرادی لیث روایت است گفتنی

 نیستً اجماع اصحاب از مرادی لیث تحقیق بنابر مرادی، لیث تا روایت این سند ضعف از نظر صرف
 است. اجماع اصحاب از یاسد بصیر ابو اش،کنیههم بلکه

 که دارد وجود دیگری قاعدۀ عمیر ابی ابن و بزنطی و صفوان یعنی اجماع، اصحاب از نفر سه دربارۀ البته .1
 دانیم.می صحیح را قاعده این ما که داندمی ثقه را ایشان مشایخ

 .311ص ،2ج ،الخاتمة الوسائل، مستدرك نوری، .4
 است. استوار رجالی  نون حجیت پایۀ بر بحث این در  ن کفایت .5
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 توضیح اینکه اک ار روایت ثقات به دو شکل است:
 . اک ار روایت یک راوی ثقه.1
یت نبوده ولی دربارۀ یک به تنهایی مصداق اک ار روا. روایت گروهی از راویان که هیچ2

 1مجموع ایشان، وصف اک ار صادق است.
شکل نخست در بحث وثاقت سدیر، در مورد روایت فرزند وی حنان از وی تطبیق 

 تر گ شت.یابدً چنانچه پیشمی
 2توان از مصادیق شکل دوم اک ار روایت ثقات دانست.را میاستدلال محقق نوری 

اند، یگری جز از فرزندش حنان از وی روایت کردهکه راویان د 3با بررسی روایات سدیر
توان سند آنها را معتبر دانست، ولی با توجه به روایت برخورد کردیم که می 20به حدود 

، دشوار است 2روایت آن فقهی الزامی است و حداک ر پنج از این روایات، تنها چهاراینکه 
 مار آوریم.که این روایات را دلیل اطمینانی بر وثاقت سدیر به ش

 این دلیل، بی تردید مؤید وثاقت سدیر است. با این همه،

 . در تعابیر بزرگان5

 الف. عبارت ابن شهر آشوب
و ایان  5دانساته اسات ابن شهر آشوب، سدیر صیرفی را از خواص اصحاب ابی عبداللاه

 توان دلیل وثاقت سدیر دانست.وصف را می

                                                      
 .392ص ،اسناد رجال شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز .3
 نیاز روایت بیشتری مقدار به اطمینان به رسیدن برای اک ار، دوم شکل در رسدمی نظر به که است گفتنی .3

 کنیم، تطبیق روایت هفتاد حدود با پدرش از حنان روایت دربارۀ را اک ار نخست شکل اگر روازاین داریمً
 نیست. کافی دوم شکل در روایت مقدار این

 سند تعبیر موارد برخی در البته که است شده نقل سدیر از سدیر بن حنان طریق غیر از روایت 10 حدود .1
 ،موارد نوع در که رسدمی نظر به ولی باشدً صیرفی سدیر غیر آن، از مراد دارد احتمال که بوده «سدیر»

 است. منصرف صیرفی سدیر به سدیر
 عماره بن خالد و السندی بن صالح وثاقت به )باتوجه 113ص ،5جً 13ص ،2ج 519ًص ،3ج ،الکافي کلینی، .4

 بحث پاورقی در پیشتر ،سند این )دربارۀ 12ص ،2ج ،تهذیب طوسی، ر.ک: نیز و 202ًص ،2ج بنابرتحقیق(ً
 .دارد( ارتباط دلیل این با سند این احتمالات، از برخی بنابر گردید، ذکر سند بودن محرّف احتمال و شد

 .211ص ،2ج ،طالب أبي آل مناقب آشوب، شهر ابن .5
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 -گر افرادی که در ذیل این عنوان از آنها یاد شده ویژه با توجه به دیبه -ولی این احتمال 
ی است که این وصف برداشت ابن شهر آشوب از روایات سدیر صیرفی باشد، نه برگفته جدّ 

های رجالی پیشینً و چه بسا استدلال ابن شهر آشوب به این روایات ناتمام باشد و از کتاب
را نتیجه گرفت. در توضیح این  بودن وی« از خواص اصحاب امام صادق»نتوان از آنها 

است که بسیار بعید است که ابن شهر آشوب گروه زیادی را که به عنوان فوق اشکال گفتنی 
هیچ اثری از این کتاب و اطبعات آن به  رجالی یافته باشد و یمتصف ساخته است، در کتاب

 دست ما نرسیده باشد.
ستندً همچون معاویة بن عمار و ه از این گروه برخی از شاگردان مشهور امام صادق

که به  1ابن ابی یعفور و ابوجعفر احول معروف به مؤمن الطاق و جابر جعفی و ابوحمزه ثمالی
ولی برخی از آنها از  ًدانست توان آنها را از خواص اصحاب امام صادقراحتی می
که  3«سفیان بن عیینه»و  2«سلیمان أعمش»های معروف نزد عامه هستند همچون شخصیت

برداشت کرد که توان کنند ولی از کتب رجالی موجود نمیهم روایت می از امام صادق
و ش أعم مانیسل چنانچه در پانوشت-ً ولی هستند از خواص اصحاب امام صادقایشان 

 2روایات، این وصف را برای ایشان استنباط کرد.توان از برخی می -اشاره شد نهییبن ع انیسف

                                                      
 بن ثابت و ال مالي حمزة أبو» است: آمده شکل این به وی نام آشوب، شهر ابن مناقب چاپی نسخۀ در .3

 است. زائد عبارت این در «و» که ،«دینار
 ،خصالال بابویه، )ابن است. شده نقل دین شرایع دربارۀ صادق امام از مفصلی روایت اعمش از .3

 )ابن شده نقل بیت اهل فضائل و امامت دربارۀ صادق امام از اعمش از بسیاری روایات (.603ص
 و 202صص ،الدین کمال 652ً و 221صص ،خصالال 652ً ،360 ،116 ،113صص ،أمالي بابویه،

نَّ » :326ص ،تفسیر کوفی، فرات ر.ک: نیز و 225ً و 55صص ،1ج ،الرضا أخبار عیون 332ً اسَ  إ   النَّ
ا ونَّ سَم  ضَ  ی   تواندمی روایات این اعمش، تا روایات مجموعه این سندی هایبحث از نظر صرف «.رَوَاف 

 .بشمارد صادق امام اصحاب خواص از را وی آشوب شهر ابن که باشد منشأ
 حضرت فضیلت در صادق امام از عیینه بن سفیان از روایتی 311ص ،3ج ،مناقب در آشوب شهر ابن .1

 غدیر روز حواد  دربارۀ صادق امام از وی از روایاتی همچنین کردهً نقل زهرا حضرت و علی
 )خزاز، امام دوازده (،313 - 311صص ،2ج ،التنزیل شواهد حسکانی، 505ًص ،تفسیر کوفی، )فرات

 ،2ج ،الأخبار شرح نعمان، )قاضی پیامبر عزای در بیتاهل به یلجبرئ تسلیت (،61ص ،الأثر کفایة
 است. بوده صادق امام اصحاب خواص از وی که باشد آن بر دلیل تواندمی که شده نقل (219ص

 است. زاید «واو» آن در که شودمی دیده «المدني دینار بن سلمة و حازم أبي بن العزیز عبد» نام مناقب، در .4
 شیخ رجال در وی نام و (120ص ،11ج ،الکمال تهذیب مزّی، )ر.ک: بوده عامه معروف رجال از وی
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از افرادی که ابن شهر آشوب در ذیل این عنوان آورده، روایاتی نقل شده از گروهی دیگر 
 2، و برخی موارد نیز  اهراق اشتباه است.1تواند دلیل وی بر یادکرد ایشان باشدکه می

 :است خواص اصحاب امام صادق باشد که سدیر از یتواند شاهدمی ی کهروایاتاما 
یر   - و عَبْد   ،عَنْ سَد  ه   قَالَ قَالَ أَب 

د   :اللَّ حَمَّ مْ آل  م  د ،أَنْت  حَمَّ مْ آل  م    3.أَنْت 
یر   :فَقَالَ لَه   - ینَ  ،یَا سَد  یِّ نَا مَرْع  یعَت  ین لَا تَزَال  ش  و    2... الحدیث. مَحْف 

 تواند شاهد بر بحث باشد.خطاب اختصاصی امام و متن حدیث، می
 5کرده است.عرضه  را به امام صادق« أصحابنا»سدیر صیرفی پرسش  -

                                                                                                                             

یخ در ذهبی است. آمده صادق امام اصحاب شمار در 239ص طوسی،  نام 121ص ،3ج ،الإسلام تار
 ،الایمان شعب در بیهقی است. آورده امام از راوی عنوانبه صادق امام ترجمۀ در را دیگر نفر چند و وی

 بن محمد بن جعفر نزد در گروهی ما که کرده نقل الدراوردی ابن و وی از 256ص ،6ج ،152ص ،2ج
 ولی شد، وارد خواستن اجازه از پس ثوری سفیان که بودیم نشسته طالب ابی بن علی بن الحسین بن علی

 )یا ارتباط این از امام پرهیز و سلطان با وی ارتباط جهت به راند. بیرون خود حضور از را او مؤدبانه حضرت
 از را وی که باشد آشوب شهر ابن مستند تواندمی روایت این سلطان(، سوی از حضرت بودن تعقیب در

 است. دانسته صادق امام اصحاب خواص
 «امامه ابی ولد من الانصاری عبدالعزیز بن عبدالرحمن» شده، برده نام آنها از اینجا در که افرادی دیگر از

 است. شده یاد «عنه أسند» تعبیر با صادق اصحاب باب در 235ص طوسی، خشی رجال در که است
 حاتم، ابی )ابن کندمی روایت وی از صادق امام فرزند اسحاق که است این وی، دربارۀ ویژه نکتۀ تنها

 (.260ص ،5ج ،التعدیل و الجرح
 (222ص ،الرجال ختیارا سی،)طو الصیرفی بسام (،202ص ،2ج ،الکافي )کلینی، عبدالرحمن بن عبدالسبم .3
 از  اهراق  و است. ناسخ( یا )مؤلف اشتباه   که شودمی دیده «عبدالمطلب بن الحار  بن نوفل» نام اینجا در .3

یلَ  أَنَّ » است: شده برگرفته 211ص کشی، رجال سْمَاع  يَّ  الْفَضْل   بْنَ  إ  م  نْ  کَانَ  الْهَاش  لْد   م   الْحَار     بْن   نَوْفَل   و 
ب   بْد  عَ  بْن   ل 

طَّ قَة کَانَ  وَ  الْم   .122ص ،رجال طوسی، ر.ک: نیز و ،«ث 
 داده ارجاع «جریج ابن» به را او حضرت و پرسیده، صادق امام از متعه دربارۀ «هاشمی الفضل بن اسماعیل»

 را آن صدیقت و آورده امام خدمت را نوشته این او و کرده امب او به زمینه این در بسیاری مطالب جریج ابن و است
 ،3ج نیز و 99ص ،2ج )همان، امام از دعا دریافت (،251ص ،5ج ،الکافي ،ی)کلین است داشته دریافت

 امام از طبی نسخۀ دریافت (،123ص ،المتهجد مصباح طوسی، 252ًص ،خصالال بابویه، ابن ،320ص
 احادیث و (629ص ،أمالي ه،بابوی )ابن امام دوازده دربارۀ امام از وی روایت (،226ص ،6ج ،الکافي )کلینی،

 شد.می ذکر «هاشمی فضل بن اسماعیل» نام اینجا در باید که باشد مطلب این گواه تواندمی وی دیگر
 .123ص ،1ج ،المحاسن برقی، .1
 .151ص همان، .4
 سدیر اینکه بر است تأییدی نیز روایت متن .222ص ،تفسیر کوفی، فرات 26ًص ،الدرجات بصائر صفار، .5

 است. بوده امام اصحاب اصخو از
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در انتظار سدیر صیرفی، دو روز و دو شب مسافرت خود را  بنابر روایتی امام صادق -
 1کرده است.به تأخیر انداخته و  اهراق سدیر احتیاجات سفر حضرت را فراهم می

 2مقامات والای ائمه نقل شده است. در روایات بسیاری از سدیر از امام صادق -
از خود سدیر بوده یا با سند ضعیف نقل شدهً ل ا  بسیاری از این روایات به نقل

تواند دلیل محکمی بر اثبات سخن ابن شهر آشوب باشدً ولی ممکن است مجموعۀ نمی
 این احادیث اطمینان به درستی سخن وی را به دنبال آورد.

به هر حال اگر این روایات به همراه سخن ابن شهر آشوب را دلیل بر وثاقت سدیر ندانیم، 
 گفت. میبعد هم سخن خواه  ۀپانوشت چهار صفحاین باره در در  کم مؤید آن است. دست

 ب. عبارت رجال کشی در ترجمۀ حنان بن سدیر
از  3«.أنّ حمدویه کان یرتضي سادیراق »از رجال کشی در ترجمۀ حنان بن سدیر نقل شده که 

 توان توثیق حمدویه نسبت به سدیر را برداشت کرد.این عبارت می
عدیم النظیر في زمانه، ک یر العلم »یه بن نصیر بن شاهی در رجال شیخ با عبارت حمدو

 2ستوده شده است.« و الروایة، ثقة، حسن الم هب
 این استدلال از جهات گوناگون با اشکال همراه است:

های مختلف نقل شده و های رجال کشی عبارت فوق به گونهجهت نخست: در نسخه
صحیح باشد. توضیح اینکه اصل عبارت رجال کشی در نسخۀ روشن نیست که نقل فوق 

، أَدْرَكَ أَبَا »چاپی چنین است:  يٌّ ف  یر  وَاق  : أَنَّ حَنَانَ بْنَ سَد  ه  ، ذَکَرَ عَنْ أَشْیَاخ  یْه  عْت  حَمْدَوَ سَم 
ه  

كْ أَبَا جَعْفَر   عَبْد  اللَّ دْر  یداق وَ لَمْ ی  ه  سَد  ي ب   .« ، وَ کَانَ یَرْتَض 
 5«.. و في نسخة: شدیداق في نسخة ج: سدیراق »آمده است: « سدیداق »حاشیۀ  در

                                                      
 .96ص با کنید مقایسه و ،102ص ،الدرجات بصائر صفار، .3
 .211 ،230 ،213 ،202 ،62صص همان، نمونه: عنوان به .3
 اردبیلی، ر.ک: نیز و 301ًص ،2ج ،الرجال نقد حاشیة تفرشی، 323ًص ،5ج ،المقال منهج استرآبادی، .1

 ،3ج ،المقال منتهی حائری، 332ًص ،الرجالیة ئدالفوا خواجویی، 216ًص ،1ج ،الرواة جامع
 .312 و 125صص

 .221ص ،رجال طوسی، .4
  .555ص ،الرجال ختیارا همو، .5
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 1نسخۀ صحیح به روشنی معلوم نیست و مفاد عبارت هم چندان روشن نیست.
جهت دوم: با توجه به اختبف نسخۀ رجال کشی و ابهام در مفاد عبارت فوق، این 

و »بارت صحیح چنین باشد: احتمال وجود دارد که در عبارت، تحریف رخ داده و م بق ع
را درک  به معنای اینکه حنان بن سدیر خود امام باقر« کان یرتفع به سدیراق }یا: سدیر{

کند. }یا: ولی پدرش سدیر به امام نکرده، بلکه به واسطۀ پدرش از حضرت روایت می
 {2اتصال داشته است. باقر

کان یرتضی أباه »حرف جهت سوم: محقق تستری در قاموس الرجال عبارت فوق را م
پسندیده ولی گوید: حمدویه حنان بن سدیر را به جهت واقفی بودن نمیدانسته و می« سدیراق 

 3پسندیده است.پدرش سدیر را به جهت امامی م هب بودن می
رود، و بنابرآن، عبارت البته این احتمال در عبارت فوق قطعی نیستً ولی احتمال آن می

 ساکت است. -نفیاق و اثباتاق -ر نا ر است، و نسبت به وثاقت وی فوق، به صحت م هب سدی

یف(6  . قاعدۀ مشاهیر )= معار
این قاعده که در سخن محقق تبریزی به آن برای اثبات وثاقات راویاان بسایار اساتناد شاده 

 1، الهام گرفته از کلمات بزرگان سلف است.2است

                                                                                                                             

يَ  مَا» عنوان: ذیل در فوق عبارت که است گفتنی و 
ي ر  وسَی أَصْحَاب   ف  يِّ  و جَعْفَر   بْن   م  وسَی بْن   عَل   و آمده «م 

مْ » آن: از پس نْه  یر   بْن   حَنَان   م  عْت   ،سَد  یْه سَم   بن حنان ج: نسخة في» آمده: کتاب حاشیۀ در و ...«حَمْدَوَ
 بدل نسخۀ «سدیر» است ممکن ولی است اشتباه تردیدبی نسخه این در سدیر افزودن «سدیر. و سدیر

 باشد. بحث مورد عبارت در «سدیرا»
 ابن مستند تواندمی احتمال این د.شو گرفته عبدالله ابو «یرتضی» در مستتر ضمیر مرجع است ممکن .3

 شد. بررسی و نقل ترپیش که باشد عبارتی در آشوب شهر
 تعبیر با و (12 ،12 ،65 ،50)صص رفته کار به مورد چند در «به لایرتفع» عبارت غضائری ابن رجال در .3

 وی دیثح راوی، ضعف جهت به که باشد این عبارت مفاد نیست بعید (.21ص )در «بحدی ه لایرتفع»
 (.به السند یتّصل لا أي به ارتفاع لا :190ص )ر.ک: آیدنمی شمار به متصل یعنی مرفوع،

یخ بخاری، است: رفته کار به هم عامه رجال کتب در «بحدی ه یرتفع یکن لم» عبارت  ،3ج ،الکبیر التار
 ،3ج ،عدیلالت و الجرح حاتم، ابی ابن 223ًص ،2ج ،الرجال معرفه و الأخبار قبول بلخی، 330ًص
 .161ص ،3ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن 512ًص

 .62ص ،2ج ،الرجال قاموس تستری، .1
 ،29 ،15صص ،الشهادة و القضاء أسس 206ً ،111 ،99صص ،التعزیرات و الحدود أسس تبریزی، .4
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 اندً از جمله به این بیان:همحقق تبریزی در چند جا بر این قاعده استدلال آورد
از کسی بسیار روایت کنند و وی بسیار از رجال روایت کند،  هنگامی که اجبّ »

نقل نشده این امر  2یابیم که او از معاریف است و از آنجا که در حق وی ضعفیدرمی
کاشف از حسن  اهر وی است. کسی که حسن  اهر دارد، محکوم به عدالت و 

دت بر این جریان یافته که اگر در انسان معروف عیبی باشد وثاقت استً چون عا
 شد.دست کم در زبان برخی ذکر می

از سوی دیگر دلیل اینکه در سخن رجالیانی همچون نجاشی، توثیق خاصّی دربارۀ این 
راوی نیامده، این است که ایشان تنها به توثیقات خاصی که از پیشینیان به دستشان 

 «3پردازند.رسیده می
 در استناد به این قاعده باید دو مرحله پیموده شود:

 مرحلۀ نخست: اثبات مشهور بودن سدیر و عدم ورود قدح دربارۀ وی )بحث صغروی(.
 مرحلۀ دوم: بحث کبروی قاعدۀ مشاهیر.

                                                                                                                             

 ب)کتا الأحکام مباني تنقیح 121ً ،31 صص ،الدیات( )کتاب الأحکام مباني تنقیح 211ً ،222
 )کتاب 112ً و 66صص ،التقلید( و الاجتهاد )کتاب العروة مباني تنقیح 236ً ،90صص ،القصاص(

 و العروة مناسک في التهذیب 213ً ،162 ،160 ،90صص ،الصوم( )کتاب 315ًص ،1ج ،الطهارة(
 ،222 ،201 ،122صص ،6ج 196ًص ،1ج ،الأصول علم مسائل في دروس 132ًص ،1ج ،الحج
 .565ص ،2ج ،الطالب إرشاد 251ًص ،2ج ،لنجاةا صراط 312ً ،331

 سمکه(. بن اسماعیل بن احمد )ترجمۀ 16ص هاشم(، بن ابراهیم )ترجمۀ 2ص ،رجال حلی، عبمه ر.ک: .3
 نا ر تواندمی که شده نقل عبارتی اوّل شهید از ،63ص ،12ج ،المتقین روضة مجلسی، در: که است گفتنی

 ،1ج ،الرجال عدة ،یکا م یاعرج 102ًص ،3ج ،المقال منتهی حائری، ر.ک: باشد مشاهیر قاعده به
 ثانی، شهید ر.ک: نیز و 209ًص ،23ج ،المقال تنقیح مامقانی، 92ًص ،رجال ،یخاقان 122ًص

 آمده ،101ص ،2ج ،الشیعة ذکری اول، شهید در: که اول شهید عبارت اصل ولی .199ص ،1ج ،رسائل
 شده( تحریف کشیّ  به ذکری در )که نجاشی که کسی که است این هب نا ر بلکه نداردً قاعده این به ربطی

 است. خود رجال کتاب در نجاشی روش به مربوط کبم این است. ثقه نکرده، م مّت و آورده را او
 باشد. مشاهیر قاعدۀ بخشالهام تواندمی نیست، دقیق هرچند اول شهید از المتقین روضة نقل حال هر به
 غیر بطریق ولو قدح فیه یرد لم إذا و» آمده: 22ص ،3ج ،الحج و ةالعمر  مناسک فی ذیبالته تبریزی، در: .3

 «.عصره فی  اهره حسن عن ذلک یکشف معتبر
 قاعده: این نقد برای و .292ص ر.ک: نیز و 51ص ،3ج ،الطهارة( )کتاب العروة مبانی تنقیح همو، .1

 از چند نکاتی افزودن با قاعده، این بر فوق لاستدلا نظیر .232ص ،1ج ،الرجال علم في قبسات سیستانی،
 اسناد، رجال شناخت در استناد ،باقر محمد امام فقهی مرکز ر.ک: است. اک ار قاعده ادله جمله
 .319-316صص
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در مرحلۀ نخست، تمامیت این قاعده مبتنی بر آن است که ادلۀ تضعیف سدیر ناتمام 
 آنها سخن گفته خواهد شد.باشد، که پس از این دربارۀ 

توان افزون بر نکاتی که در ادلۀ پیشین گ شت، با عنایت به اما مشهور بودن سدیر را می
 اموری به اثبات رساند:

و امام صادق 1نخست: امام باقر
، سدیر را مخاطب ساخته، یا «ابوالفضل»با کنیۀ  2

 نشانگر شخصیت اجتماعی سدیر است.کنند که از او یاد می
  اصلۀدر مدینه بر سدیر وارد شده، از وی  م: در روایتی اشاره شده که امام باقردو

 3کرده است. طلب به رسم هدیه نوعی خرما را
در مدینه حوائجی را به وی سفارش داده  سوم: بنابر روایتی از سدیر صیرفی، امام باقر

 2و به وسیلۀ پیکی از جنیان دستورات دیگر به وی اببغ نموده است.
چهارم: نام سدیر در کتب رجالی خاصه و عامه وارد شده، راویان بسیاری از او روایت 

اند که برخی همچون سفیان ثوری و سفیان بن عیینه از رجال نامی عامه هستند. تفصیل کرده
 گ شت.« بررسی اسناد سدیر صیرفی و شواهد ضعف وی»این امر در اوائل مقالۀ 

که ما در مباحث فقه به این قاعده پرداخته و توضیح  ستگفتنی ادر مرحلۀ بحث کبروی 
مشهور بودن با  ایم که این قاعده هرچند فی الجمله درست است، ولی غالباق صغرایداده

رو معمولاق نیازی به استناد به این قاعده نیستً بلکه ازاین 5گردد.اثبات می اک ار روایت اجب
 ده، کاراتر است.قاعدۀ اک ار که با دقت بیشتری تبیین ش

در خصوص سدیر باید این نکته به یاد باشد که نام وی در کتب فهارس نیامده است. 

                                                      
 کلینی، 62ًص ،2ج 13ًص ،1ج ،تفسیر عیاشی، 399ً ،132 ،22صص ،الدرجات بصائر صفار، .3

 . و... 200ص ،3ج ،الفقیه یحضره لا من کتاب ویه،باب ابن 225ًص ،1ج 155ًص ،5ج ،الکافي
 .195ص ،أمالي طوسی، 122ًص ،أمالي مفید، 102ًص ،الدرجات بصائر صفار، .3
 .531ص ،2ج ،المحاسن برقی، .1
 96ص ،الدرجات بصائر صفار، .4
 راوی بودن رمشهو شکل بدین کردیم، نقل قاعده این بر استدلال در تبریزی محقق از که عبارتی در چنانچه .5

 اند.کرده اثبات را
 و العمرة مناسک في التهذیب همو، 292ًص ،3ج ،الطهارة( )کتاب العروة مبانی تنقیح تبریزی، ر.ک: نیز و

 .22ص ،3ج ،الحج  



 

کاو
وا

 ی
قت

وثا
 

یص ریسد
 یرف

ک
دار

و م
هد 

شوا
ذر 

هگ
ز ر

ا
 

33 

 

55 

تنها  1پردازد.رجال شیخ طوسی هم که در آن نام سدیر آمده، کمتر به توثیق و تضعیف می
ای احادیث دربارۀ سدیر وارد شده که در سند و در ماند که در آن پارهرجال کشی باقی می

 ت آنها بر مدح یا ذمّ وی اختبف است.دلال
البته سدیر صیرفی در میان عامه هم از اشتهار برخوردار بوده و عدم تضعیف وی نزد 

تواند نشانۀ وثاقت او باشد. بررسی این نکته در وجه بعدی خواهد آمد. به هر حال ایشان می
 توان قاعدۀ مشاهیر را مؤید وثاقت سدیر دانست.می

 2وی بودن عهیبه ش حیدر کتب عامه با وجود تصر ریسد قیتوث .7
اندً تا آنجا که برخی از ایشان، رجالیان اهل سنت نسبت به شیعیان حساسیت خاصی داشته

نسبت باه  3اند.دانستهشیعه بودن )به معنای عام( را برای کنار گ اشتن روایت راوی کافی می
کردناد کاه رافضای ایشان تخیل می 2مراتب بالای تشیع، درجۀ حساسیت بیشتر بوده است.

گرفته بود که ایشان بارای این تخیل از آنجا سرچشمه  5.استدوش هم ،بودن با کاذب بودن
ای قائل بودند، و به کسی اجاازۀ کاوچکترین نقادی باه ایشاان را بزرگان خود، مقامات ویژه

با طرد راوی  بلکه هرگونه سخن درشت در حق ایشان ولو در دفاع از پیامبر 6دادند.نمی
 2شد.پاسخ داده می

                                                      
 بعد به کا م امام اصحاب باب از ولی استً صادق امام اصحاب باب تا کتاب نخستین ابواب مراد .3

 است. بسیار وقف همچون ایشان م هب ویژهبه راویان حالات به اشاره
 .552ص ،5ج ،صوم کتاب زنجانی، شبیری ر.ک: وجه این دربارۀ .3
 )جوزجانی، نشنوید حدیث ایشان از و نشوید نشینهم «الأهواء أهل» با که شده نقل بصری حسن از .1

 الطبقات سعد، )ابن است شده نقل هم سیرین ابن و وی از سخن این نظیر (.36ص ،الرجال أحوال
 حتی کردًمی جرح تشیع جهت به را کوفیان بوده، ناصبی خود که جوزجانی (.122ص ،2ج ،الکبری
 (.16ص ،1ج ،المیزان لسان )عسقبنی، ابونعیم. و اعمش همچون بزرگانی

 شده دانسته «عمر و بکر أبی علی الحطّ » آن مصادیق از و شده، یاد «کبری بدعت» به تشیع بالای مراتب از .4
 (.111ص ،1ج ،الاعتدال میزان )ذهبی، است.

 .126ص ،1ج ،الإعتدال میزان ذهبی، 21ًص ،2ج ،التعدیل و الجرح حاتم، ابی ابن .5
 .2ص ،1ج ،الصدق دلائل مظفر، ر.ک: ویژهبه زمینه این در .6
 به توهین را آن و شده ناخشنود پیامبر به نسبت عمر تعبیر از صنعانی عبدالرزاق وقتی نمونه عنوانبه .7

 دست المبارک بن زید نمود، انتقاد وی از الأحمق( = )الأنوک عبارت با و دانست، مرتبت ختمی حضرت
یخ عساکر، )ابن ننمود نقل روایتی هیچ وی از و شسته وی از روایت شنیدن از  ،36ج ،دمشق مدینة تار
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در اینجا مجال گستردن دامن سخن نیستً صاحب این قلم از خداوند متعال توفیق  
 نگارش مقالی مستقل را در این زمینه خواستار است.

کنیم. وی نظر تنها در اینجا به این عبارت ابن حجر در مقدمۀ لسان المیزان بسنده می
کند که روایت رافضی صدوق که گونه بیان میایت رافضه اینبیشتر اهل حدیث را دربارۀ رو

گاه باشد، پ یرفته میبه آنچه حدیث می شودً و روایت رافضی که به م هب خود کند آ
شود. به این مقدار هم در ردّ روایت به کند، اگرچه صدوق باشد، پ یرفته نمیدعوت می

گ ار در پ یرش روایت بدعتشایسته است »افزاید: اصطبح رافضه راضی نشده، می
کند این قید را هم بیفزاییم که پ یرش روایت این صدوق که دعوت به م هب خود نمی

 1«شخص مشروط به آن است که روایت وی تأیید کنندۀ بدعت وی نباشد.
گیرانه نسبت به تشیع و شیعیان چنانچه رجالیان عامه کسی را با در این فضای سخت

گفتاری راوی است که با کنند، این امر نشانگر درجۀ بالای راست تصریح به تشیع، توثیق
 اند نقطه ضعفی از جهت وثاقت برای وی پیدا کنند.وجود اختبف در م هب نتوانسته

 2بودن سدیر سخن گفته است.« م موم الم هب»ق( ناصبی، تنها از 259جوزجانی )م 
و هیچ از عدم وثاقت او یاد  کندق( نیز تنها به غلو وی در رفض اشاره می322عقیلی )م 

قال ابن »کند: ق( در پایان ترجمۀ وی نظر خود را چنین ابراز می365ابن عدی )م  3کند.نمی
عدي: و لسدیر بن حکیم الصیرفي أحادیث یرویها أهل الکوفة عنه قلیل، و قد ذکر عنه إفراط 

توثیق صریح یحیی  2 «بأس به.في التشیع، و أما في الحدیث فإني أرجو أن مقدار ما یرویه لا 
صالح الحدیث خواندن سدیر  5ق( نسبت به وی، ارزش بسیاری دارد.233بن معین )م 

                                                                                                                             

 (.522ص ،9ج ،النبلاء أعلام سیر ذهبی، ر.ک: نیز و 111ًص
 .11ص ،1ج ،زانیالم لسان ،ینعسقب .1
 .16ص ،الرجال حوالأ جوزجانی، .3
 .129ص ،2ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، .1
 عبدالواحد احمد عادل ت 262ًص ،3ج غزاوی مختار یحیی ت ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن .4

 .522ص ،2ج
 عبدالواحد احمد عادل ت 262ًص ،3ج غزاوی مختار یحیی ت ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن .5

 احمد، بن عمر ن،یشاه ابن 525ًص ،3ج ،خیالتار  کتابه و نیمع بن ییحی ن،یمع ابن 522ًص ،2ج
 .160ص ،العلم عنهم نقل ممن الثقات أسماء خیتار 



 

کاو
وا

 ی
قت

وثا
 

یص ریسد
 یرف

ک
دار

و م
هد 

شوا
ذر 

هگ
ز ر

ا
 

33 

 

57 

 1ق( هم در راستای اثبات وثاقت وی مفید است.322صیرفی هم از سوی ابوحاتم رازی )م 
ت کر این نکته حائر اهمیت است که از سفیان بن عیینه نقل شده که دربارۀ سدیر صیرفی 

را محرف « یک ب»، ولی ابن حجر 3«کان یک ب»، یا 2«رأیته یک ب»فته است: گ
بوده که به مرادف آن « یکرب»به نظر برخی، اصل این کلمه  2دانسته است.« یحدّ »
 5تحریف شده است.« یحدّ »تبدیل شده و سپس به « یحر »

این و بر فرض ثبوت،  6نیست سدیر ثابتدر هر حال تضعیف ابن عیینه نسبت به 
و دلیل بر نقطه ضعف  2سدیر نزد ابن عیینه باشد یاحتمال جدی است که منشأ آن گمراه

 ای نیست.جداگانه

 به نقل سدیر . اعتماد امام صادق8
حدی ی برای وی نقل کرده،  که سدیف مکّی از امام باقر 1در روایتی از سدیر صیرفی آمده
آید که امام سدیر از لحن کبم امام بر میدارد. عرضه می وی این روایت را به امام صادق

 9داند.را در نقل روایت صادق می

                                                      
 .323ص ،2ج ،التعدیل و الجرح کند:می نقل پدرش از را مطلب این حاتم أبی ابن .3
 ،2ج ،الکبیر الضعفاء در «یک ب کان و رأیته» تعبیر با و 159ص ،2ج ،بهالمشت توضیح ناصرالدین، ابن .3

 .129ص
 .309ص ،1ج ،المتروکین و الضعفاء کتاب جوزی، ابن .1
 .262ص ،3ج ،الرجال ضعفاء في الکامل عدی، ابن ر.ک: نیز و 9ًص ،3ج ،المیزان لسان عسقبنی، .4
یخ بخاری، .5  .212ص ،2ج (،خان دعبدالمعی) محقق پاورقی ،الکبیر التار
 کتاب ،حبّان )ابن شده نقل «کّ ابا کان و رأیته» شکل: به عیینه بن سفیان عبارت مصادر برخی در .6

 ،3ج ،الحفاظ ذخیرة القیسرانی، ابن 350ًص ،1ج ،نیالمتروک و الضعفاء و نیالمحدث من المجروحین
 است. پیشین عبارت همان از برگرفته که (1526ص

 وی راوی قرینۀ به آن از مراد )که سفیان وقتی نقل این طبق .110ص ،2ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، ر.ک: .7
 و 513صص ،12ج ،الکمال تهذیب مزی، ر.ک: است. عیینه بن سفیان الزبیر، بن عبدالله ابوبکر حمیدی:

 آیدمی بر وی تنبیه درصدد دهد،می برتری عمر بر را صادق امام وی که شنودمی صیرفی سدیر از (512
 است. گمراه او که کن رها را او گوید:می و داردمی باز کار این از را او عماره بن الحسن که

 .629 و 621صص ،أمالي طوسی، شیخ .8
: قَالَ  است: چنین حدیث عبارت .3 ي: ل ي قَالَ  وَ  حَنَان  بْ  أَب  یثَ، هََ ا اکْت  ، الْحَد  ه  نْ  خَرَجْنَا وَ  فَکَتَبْت  لَی غَد   م   إ 

، ینَة  مْنَا الْمَد  ي عَلَی فَدَخَلْنَا فَقَد  ه   عَبْد   أَب 
لْت   ،اللَّ : فَق  لْت   لَه  ع  دَاكَ، ج  نَّ  ف  بق  إ  نَ  رَج  ینَ، م  یِّ قَال   الْمَکِّ  لَه   ی 

، دَیْف  ي س  ثَن 
یكَ  عَنْ  حَدَّ . أَب  یث  حَد  ه   وَ  فَقَالَ: ب  : تَحْفَظ  لْت  . فَق  ه  ، قَالَ: کَتَبْت  ه  ه   فَهَات  و قَالَ  ...عَلَیْه فَعَرَضْت   عَبْد   أَب 
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رسد که صادق دانستن سدیر در این روایت، دلیل بر وثاقت سدیر در دیگر به نظر می
روایات نیستً زیرا چه بسا قراین خاصی بر صدق سدیر در خصوص این روایت وجود 

و در نقلی عرضه کنندۀ روایت بر  2معتبری ندارداز سوی دیگر این روایت سند  1داشته باشد.
 3امام، حنان بن سدیر بوده نه پدرش سدیر.

 گیریبندی و نتیجهجمع
 از آنچه بیان شده، نتایج زیر به دست آمد: 

 .مواجه استاشکال مبنایی  اوقوع سدیر در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم و کامل الزیارات ب. 1
سدیر نزد او بوده است و این  حسن  اهردرش سدیر نشان از روایت بسیار حنان از پ. 2

 باشد. ریاثبات وثاقت سد یبرا یراه تواندمطلب می
تواند دلیل بر وثاقت او کشی در مدح سدیر با وجود عدم ضعف سندی، نمی روایت. 3
جهت  تواند صرفاق بهزیرا صرفاق دلالت بر محبوب بودن او نزد امام دارد که این امر می ًباشد

سدیر یا شدید بن »شیعه و مظلوم بودن او باشد. افزون بر آنکه احتمال دارد روایت در مورد 
 صادر شده باشد.« عبدالرحمن

در دو سند از سدیر نقل روایت کرده است، اما به « ابن أبی عمیر»با وجود آنکه  اهراق . 2
ف طبقۀ این دو، احتمال از او و اختب« ابن أبی عمیر»جهت وجود واسطه در سایر روایات 

 سقط یا ارسال در این دو سند جدی است.

                                                                                                                             

ه  
، یَا :اللَّ یر  ثَكَ  مَتَی سَد  هََ ا حَدَّ ي عَنْ  ب  : أَب  لْت  عَ  الْیَوْمَ  ق  اب 

نْ    السَّ عْنَاه   م  ، سَم  نْه  یه   م  یكَ. عَنْ  یَرْو   قَدْ  فَقَالَ: أَب 
نْت   یثَ  هََ ا أَنَّ  أَرَی ک  ج   لَا  الْحَد  ي عَنْ  یَخْر  لَی أَب  . إ   أَحَد 

 ،المیزان لسان عسقبنی، 110ًص ،2ج ،الکبیر الضعفاء عقیلی، در: منقول متن با کنید مقایسه را حدیث متن
 .10ص ،3ج

 جعل برای عقبیی انگیزۀ که باشد این جهت به روایت این خصوص در سدیر به امام اعتماد است ممکن .3
 و داشته حدیث حفظ در سدیر که اهتمامی با ویژهبه هًنبود حضرت بر مجعول روایت عرضۀ و مورد این در
 علم )به تصور هرچند بودهً واقف حدیث درستی به امام دیگر سوی از است. آورده در کتابت به را آن

 است. کردهنمی نقل کسی به را آن باقر امام و بوده اسرار از ناب، حدیث این که کردهمی عادی(
 بداند. صادق کلی طور به را سدیر امام، که نیست لازم و است کافی روایت این در رسدی به اعتماد برای نکات این
 است. نشده توثیق «الخمری علی بن احمد ابوجعفر» روایت سند در .3
 .126ص ،أمالي مفید، .1
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 روایت اصحاب اجماع از سدیر به جهت اشکال مبنایی مورد پ یرش نیست.. 5
 تواند مؤیدی بر وثاقت او باشد.می روایت ثقات از سدیر. 6
ه در مورد سدیر، به احتمال زیاد برگرفته از روایاتی است ک« ابن شهر آشوب»تعبیر . 2

ابن شهر »در مورد سدیر صادر شده است که مجموعۀ این روایات به ضمیمۀ سخن 
 تواند مؤیدی بر وثاقت سدیر باشد.، می«آشوب
و روشن نبودن مفاد آن  هانسخه عبارت رجال کشی در مورد سدیر، به جهت اختبف. 1

 تواند دلیلی بر وثاقت سدیر باشد.نمی
 ر وثاقت سدیر باشد.تواند مؤیدی بقاعدۀ مشاهیر می. 9

اند، که این امر رجالیان اهل سنت، با وجود تصریح به تشیع سدیر، او را توثیق کرده. 10
 تواند دلیلی بر وثاقت سدیر باشد.می

به نقل سدیر، به جهت ضعف سندی و احتمال صدور روایت  اعتماد امام صادق. 11
ند به جهت وجود قراینی بر صدق تواثابت نیست. افزون بر آنکه می« حنان بن سدیر»از 

 سدیر در خصوص این روایت باشد.
 . سدیر صیرفی بی تردید ثقه است.12

 منابع و مآخذ
، حیدرآباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف الجرح و التعدیل، عبدالرحمن بن محمد، حاتمابیابن  .1

 م.1952، 1الع مانیة، چ
 ش.1326، 6، چتهران: کتابچی، الأماليشیخ صدوق، محمد بن علی، ابن بابویه،  .2
 .ش1362، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسبمیخصالال، _______ .3
 ش.1315، 1، چفروشی داوری، قم: کتابعلل الشرائع ،_______ .2
 ق.1321، 1، چ: نشر جهان، تهرانعیون أخبار الرضا، _______ .5
 ق.1396، 1چ فروشی داوری،، قم: کتابفضائل الأشهر الثلاثة، _______ .6
 .ق1213، 2، قم: دفتر انتشارات اسبمی، چکتاب من لا یحضره الفقیه ،_______ .2
 ق.1395، 2، چ، تهران: اسبمیهکمال الدین و تمام النعمة، _______ .1
 .ق1203، 1، چ، قم: دفتر انتشارات اسبمیالأخبارمعاني ، _______ .9

 ق.۶۰۴۱، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چروکینالضعفاء و المت کتابابن جوزی، عبد الرحمن بن علی،  .10



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
304

1
 

 

34 

 

64 

حلب: دار  من المحدثین والضعفاء والمتروکین، المجروحینکتاب  حبان، محمد بن حبان، ابن .11
 ق.1202، 2الوعي، چ

 ق.1209، 1، چانتشارات اسبمی: ، قمشرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، ابن حیون، نعمان بن محمد .12
 ق.۶۰۶۴، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالطبقات الکبریسعد، ابن سعد، محمد بن  .13
 ق.۶۰۴۱، 1، چالکتب العلمیة دار :، بیروتأسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم خیتار ، عمر بن احمد ن،یشاه ابن .12
 ق.1329 ،1، چ: عبمه، قممناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی .15
، : عادل أحمد عبد الموجودقیتحق -الف، الکامل في ضعفاء الرجالی، بن عدعبد الله  ،یعد ابن .16

مختار،  ییحی ،ی: غزاوقیتحق -ق. ب1211، 1: الکتب العلمیة، چروتیعلي محمد معوض، ب
 ق.۶۰۴۱، 3: دار الفکر، چروتیب
 ق.۶۰۶۱، 1، چالفکر دار :، بیروتدمشق نةیمد خیتار  ،بن حسن یعساکر، عل ابن .12
 ش.1356، 1: دار المرتضویة، چ، نجف اشرفکامل الزیاراتعفر بن محمد، ابن قولویه، ج .11
 ق.1216، 1، ریاض: دار السلف، چذخیرة الحفاظ )من الکامل لابن عدي(، یابن قیسرانی، محمد بن طاهر شیبان .19

 ،جامعة الملک عبدالعزیز :، مکه مکرمهخیو کتابه التار  نیبن مع ییحی، نیبن مع ییحی ن،یمع ابن .20
 ق.۶۹۱۱، 1، چالبحث العلمي و احیاء الترا  الاسبميمرکز 

 ق.1212، 3، چدار صادر -: دار الفکر، بیروتلسان العرب، ابن منظور، محمد بن مکرم .21
 ق.1212، 2، چالرسالة مؤسسة :روتیب، المشتبه حیتوض ،محمد بن عبدالله ،ابن ناصر الدین .22
، بیروت: دار هات عن الطرق و الأسنادشتباجامع الرواة و إزاحة الإ اردبیلی، محمد بن علی،  .23

 ق.۶۰۴۹، 1الأضواء، چ
 .ق1209، 1، چ، قم: مؤسسة النشر الإسبميتأویل الآیات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، استرآبادی، علی .22
 ق.۶۰۱۱، 1، چ، قم: مؤسسة آل البیتمنهج المقال في تحقیق أحوال الرجال ،استرآبادی، محمد بن علی .25
 ق.۶۰۶۱، 1، چاسماعیلیان :، قمعدة الرجال، محسن بن حسن ،ی مکا یاعرج .26
یخ الکبیرالت ،محمد بن اسماعیل بخاری، .22 ، هند: ، چاپ زیر نظر دکتر محمد عبدالمعید خانار

 ق.1322، 1، چدائرة المعارف الع مانیة
 .ق1321، 2، قم: دار الکتب الإسبمیة، چالمحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .21
 ق.1221، 1، بیروت: دارالکتب العلمیه، چقبول الأخبار ومعرفة الرجال ،ابو القاسم ،بلخی .29
 .تا[نا[، ]بی: ]بیجا[]بی ،منهج المقال علی ةتعلیقبهبهانی، وحید،  .30
 ق.1223، 1، ریاض: مکتبه الرشد، چشعب الایمانبیهقی،  .31
 ق.1216 ،3اسماعیلیان، چمؤسسۀ : قم ،إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب ،تبریزی، جواد .32
 ق.1212 ،1، چ: دفتر مؤلف، قمأسس الحدود و التعزیرات ،_______ .33
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 تا[.، ]بی1، چ: دفتر مؤلفقم ،أسس القضاء و الشهادة ،_______ .32
 ق.1223 ،1التفسیر، چ: دار قم ،التهذیب في مناسك العمرة و الحج ،_______ .35
 ق.1221 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،یاتکتاب الد -تنقیح مباني الأحکام ،_______ .36
 ق.1226 ،2، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب القصاص -تنقیح مباني الأحکام ،_______ .32
 ق.1226 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب الاجتهاد و التقلید -تنقیح مباني العروة ،_______ .31
 ق.1222 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب الصوم -تنقیح مباني العروة ،_______ .39
 ق.1226 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،کتاب الطهارة -تنقیح مباني العروة ،_______ .20
 .ش 1312 ،2، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،دروس في مسائل علم الأصول ،_______ .21
 ق.1222 ،1، چ: دار الصدیقة الشهیدةقم ،صراط النجاة ،_______ .22
 ق.1210، 2، قم: مؤسسة النشر الإسبمي، چقاموس الرجالتستری، محمدتقی،  .23
 ق.۶۰۶۱، 1، چلإحیاء الترا  مؤسسة آل البیت، قم: نقد الرجالن، یسح نب یطفص، میرشفت .22
 ق.۶۰۴۱، 1، چالرسالة مؤسسة :، بیروتأحوال الرجال، عقوبیبن  میابراه ،یجوزجان .25
 ق.۶۰۶۱، 1، چمؤسسة آل البیت :، قمالمقال في أحوال الرجال یمنته، لیاسماع محمد بن ،یحائر .26
 .ق1209، 1، چمؤسسة آل البیت، قم: وسائل الشیعة، حر عاملی، محمد بن حسن .22
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل في الآیات النازلة في أهل حسکانی، عبیدالله بن عبدالله،  .21

 ق.۶۰۶۶، 1مؤسسة الطبع و النشر، چ ،و الإرشاد الإسبمي، تهران: وزارة ال قافة البیت
 ق.1211، 2، نجف: دار ال خائر، چرجال العلامة الحليحلی، عبمه حلی، حسن بن یوسف،  .29
 .ق1213، 1، چ: مؤسسة آل البیتقم، الحدیثة( -)ط قرب الإسناد ،حمیری، عبد الله بن جعفر .50
 ق.۶۰۴۰، 2، چالإعبم الإسبمي مکتب :، قمرجال الخاقاني، نیبن حس یعل ،یخاقان .51
 ق.1201 ،1، چ: بیدار، قمکفایة الأثر في النص  علی الأئمة الإثني عشر ،خزاز رازی، علی بن محمد .52
 ش.1322، 1چ ،آستانة الرضویة المقدسة، مشهد: ةیالفوائد الرجال، نیبن محمدحس لیاسماع ،یخواجوئ .53
 ش.1322، 5نا[، چ، قم: ]بیبقات الرواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طخویی، ابوالقاسم،  .52
ر ، بیروت: داتاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام ،محمد بن احمد ذهبی، شمس الدین، .55

 م.2003، 1الغرب الإسبمي، چ
 ق.۶۰۶۰، 1، چالرسالة مؤسسة :، بیروتأعلام النبلاء ریس ،_______ .56
 ق.۶۰۶۱، 1، چالکتب العلمیة دار :، بیروتمیزان الإعتدال في نقد الرجال ،_______ .52
 ق.1232، 1، چالمؤرخ العربي دار :، بیروتقبسات من علم الرجال، محمدرضا ،یستانیس .51
، «بررسی اسناد سدیر صیرفی و شواهد ضعف وی»شبیری زنجانی، محمد جواد، برزویی، علی،  .59

 ش.1202، سال 6، سال ششم، شهای رجالیپژوهشسالنامۀ 
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، سالنامۀ «انیبه وثاقت راو هیقولوو شهادت ابن اراتیامل الزک»موسی،  شبیری زنجانی، .60
 ش.1392، سال 1، سال اول، شهای رجالیپژوهش

امام  یانتشارات مرکز فقه ی،زنجان یریالله شب تیحضرت آ دفتر :، قمکتاب الصوم_______،  .61
 تا[.، ]بی1، چمحمد باقر

 ق.1219 ،1، چپرداز: مؤسسه پژوهشی رایقم ،کتاب نکاح ،_______ .62
د، صفار، محمد بن حسن .63 ، قم: مکتبة آیة الله المرعشي بصائر الدرجات في فضائل آل محم 

 .ق1202، 2، چالنجفي
 ق.1390، 1، چ: دار الکتب الإسبمیةتهران ،ستبصار فیما اختلف من الأخبارالا ، محمد شیخ طوسی، طوسی، .62
، چاپ شده است( «الرجال ةتیار معرفخا»)= رجال کشی که با نام  اختیار الرجال ،_______ .65

 .ق1209، 1نشر دانشگاه مشهد، چ ۀمشهد: مؤسس
 .ق1212، 1، قم: دار ال قافة، چالأمالي ،_______ .66
 ق.1211، 1، چ: دار المعارف الإسبمیةقم، )للطوسي( / کتاب الغیبة للحجة الغیبة ،_______ .62
 .ق1202، 2، چمیة، تهران: دار الکتب الإسبتهذیب الأحکام ،_______ .61
فین و أصحاب الأصولکفهرست  ،_______ .69 ، قم: مکتبة تب الشیعة و أصولهم و أسماء المصن 

 .ق1220، 1، چالمحقق الطباطبائي
د ،_______ .20 د و سلاح المتعب   ق.1211، 1، چ: مؤسسة فقه الشیعة، بیروتمصباح المتهج 
، : مؤسسة آل البیتقم ،م الشریعةذکری الشیعة في أحکا ،شهید اول، محمد بن مکیعاملی،  .21

 ق.1219 ،1چ
 ق.1221 ،1، چ: انتشارات دفتر تبلیغات، قمرسائل الشهید الثاني ،شهید ثانی، زین الدین بن علیعاملی،  .22
 .ق1206، 3الأعلمي للمطبوعات، چ سةمؤس، بیروت: لسان المیزانعسقبنی، احمد بن علی ابن حجر،  .23
 ق.۶۰۴۰، 1، بیروت: دار الکتب العلمیة، چالضعفاء الکبیرر، عقیلی، محمد بن عمرو ابو جعف .22
اشيعیاشی، محمد بن مسعود،  .25  .ق1310، 1، تهران: المطبعة العلمیة، چتفسیر العی 
 ق.1209، 1، چ: مؤسسه امام مهدی، قمالخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله .26
  ق.1202، 3، چ: دار الکتابقم ،تفسیر القمي، قمی، علی بن ابراهیم .22
 ق.1912، 9الاسبمیة، چالکتب ، تهران: دار الکافي ،کلینی، محمد بن یعقوب .21
: مؤسسة الطبع و النشر في وزارة الإرشاد ، تهرانتفسیر فرات الکوفي، کوفی، فرات بن ابراهیم .29

 ق.1،1210، چالإسبمي
 ش.1311، 1، چمؤسسة آل البیت: ، قمتنقیح المقال في علم الرجالمامقانی، عبدالله،  .10
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: دار الکتب تهران، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .11
 ق.1202، 2، چالإسبمیة

فرهنگی اسبمی  ۀ: مؤسس، قمروضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه ،مجلسی، محمدتقی .12
 ق.1206، 2، چکوشانبور

، قم: انتشارات مرکز فقهی امام استناد در شناخت رجال اسناد، مد باقرمرکز فقهی امام مح .13
 ش. 1202، 1، چمحمد باقر

 ق.۶۰۴۱، 2، بیروت: مؤسسة الرسالة، چالکمال في أسماء الرجالتهذیب مزی، یوسف بن عبد الرحمن،  .12
 ق.1222، 1، چ: مؤسسة آل البیت، قمدلائل الصدق لنهج الحق ،مظفر نجفی، محمد حسن .15
  ق.1213، 1، چ: کنگره شیخ مفید، قميالأمال ،محمد بن محمد شیخ مفید، ید،مف .16
، قم: المؤتمر العالمي لألفیة الشیخ المفید، ختصاصالا محمد بن محمد،  شیخ مفید، مفید، )منسوب به( .12
 .ق1213، 1چ
 .درایه النورنرم افزار ، ()نور یعلوم اسبم یوتریکامپ یقاتمرکز تحق .11
 .اسناد شیخ صدوقر نرم افزا ،_______ .19
 .ش1365، 6، چ، قم: مؤسسة النشر الإسبميرجال النجاشي، نجاشی، احمد بن علی .90
 ق.1392، 1، چ: نشر صدوق، تهرانالغیبة للنعمانينعمانی، ابن ابی زینب، محمد بن ابراهیم،  .91
 .ق1201، 1، چ: مؤسسة آل البیت، قممستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی .92
 .ش1362، 1، چ: دار الحدیث، قم(بن الغضائريالرجال)لا  ،، احمد بن حسینیبغداد یواسط .93
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